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صفحه  7

قتل فجیع نوعروس 
در مهمانی خانوادگی

قاتل فراری پس از 10سال در اصفهان 
دستگیر و محاکمه شد

صفحه  3

بانوی صلح ونزوئـلا
  ماریا کورینا ماچادو، 
نخستین زن ونزوئلایی برنده جایزه 
صلح نوبل ۲۰۲۵ شد

سقوط آزاد یک وزنه‌بردار قهرمان

صفحه  7

چقدر     پیر    و    شکسته شدی 
کیـانـوش؟

   گزارش

صبح زنجان آرام است، اما در دل این آرامش، گنبد فیروزه‌ای 
سلطانیه مثل فریادی خاموش در افق می‌درخشد. فریادی از 
قرن هشــتم هجری تا امروز. بنایی که روزگاری نشانه اقتدار 
 ایلخانان بود و امروز نشانی از فرســودگی و فراموشی است.

گنبد سلطانیه، شــاهکاری از دوران سلطان محمد خدابنده 
)اولجایتو( نه‌تنها بزرگ‌ترین گنبد آجری ایران، بلکه سومین 
گنبد بزرگ جهان پس از کلیســای ســانتا ماریا دل فیوره 
فلورانس و ایاصوفیه اســتانبول اســت. ارتفــاع ۴۸.۵ متر و 
دهانه‌ای به قطر ۲۵.۵ متر، آن را به معجزه‌ای مهندســی در 
قرن هشتم هجری تبدیل کرد؛ بنایی که ساختار دوپوسته‌ آن 
بعدها الگوی معماران اصفهان، تبریز و سمرقند شد. اما امروز، 
همان بنایی که یونسکو آن را به‌عنوان گواهی از نبوغ ایرانی در 
فهرست جهانی ثبت کرد، در محاصره بحران‌هایی است که 
منشا آن نه طبیعت و فرسایش، بلکه بی‌تدبیری و مدیریت‌های 

غیرتخصصی است.

    میراثی جهانی در محاصره ساخت‌وساز
بر اساس اسناد رسمی یونســکو، حریم منظر و بصری گنبد 
سلطانیه از مهم‌ترین مولفه‌های ثبت جهانی آن است. اما در 
ماه‌های اخیر، تصاویر متعددی از ساخت‌وســازهای مرتفع و 
نامتعارف در فاصله‌ای کمتر از چند صد متر از این اثر منتشر 
شده است. ســاختمان‌هایی که با نماهای فلزی و سقف‌های 
شیروانی، افق تاریخی سلطانیه را برهم زده‌اند. اینجا این سوال 
مطرح می‌شود که چه کسی مجوز این ساخت‌وسازها را صادر 
کرده است؟ آیا اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان از این 
پروژه‌ها بی‌اطلاع بوده؟ یا آن‌که چشم خود را بر تخلف بسته تا 

حاشیه‌ای ایجاد نشود؟
کارشناســان میراث فرهنگی هشــدار داده‌اند که ســاخت 
بناهای جدید در محدوده دیداری گنبد، نه تنها نقض صریح 
اصول حفاظتی یونسکو اســت، بلکه می‌تواند موجب تعلیق 
پرونده جهانی سلطانیه شــود. در حالی‌که کشورهای دیگر 
برای حفاظت از حریم آثار خود کیلومترها محدودیت اعمال 
می‌کنند، در ایران مجوزهای محلی می‌تواند ظرف چند روز 

تصویری هزارساله را نابود کند.
سال گذشــته، مدیران میراث فرهنگی از اجرای طرح‌های 
مرمتی متعدد در گنبد ســلطانیه خبر داده‌اند. از بازســازی 
کف محوطه گرفته تا ترمیم دیوارهای داخلی و سامان‌دهی 
ورودی‌ها. اما بررسی میدانی خبرنگار هفت‌صبح نشان می‌دهد 
بسیاری از این پروژه‌ها بیشــتر جنبه تبلیغاتی داشته‌اند تا 

حفاظتی.
سلامی یکی از کارشناسان سابق پایگاه سلطانیه به هفت‌صبح 

می‌گوید: »مرمت‌ها اساسی انجام نمی‌شوند. تزئینات داخلی 
هنوز در خطر رطوبت است، ترک‌های گنبد افزایش یافته و 

سامانه‌های پایش ترک و لرزش، هنوز نصب نشده‌اند.«
  Heritage Science یافته‌های فنی منتشرشده در نشریه
نیز تایید می‌کند که بخش‌هایی از سازه با آسیب‌های جدی 
روبه‌روست و در برخی دیوارها ترک‌های فعال وجود دارد که 
در نبود پایش دائمی می‌تواند گسترش یابد. با این وجود، در 
گزارش‌های رسمی وزارت میراث فرهنگی همچنان از اوضاع 
مناسب و کنترل‌شده سخن گفته می‌شود؛ عبارتی که بیش 
از آن‌که واقعی باشد، سیاسی است. گنبد سلطانیه فقط قربانی 
نبود بودجه نیست، قربانی سیاستی است که میراث فرهنگی 

ایران را زمین‌گیر کرده است. 
گماردن مدیران غیرمتخصص در راس مهم‌ترین پایگاه‌های 
تاریخی کشــور، روندی است که در یک‌ســال و اندی قبل 
شروع شد و کار را به اینجا رسانید. به جای حضور مدیرانی 
که ســابقه فعالیت در حوزه تاریخ و میراث داشــته باشند، 
تعدادی از مدیران ارشد سابق صداوسیما به این وزارتخانه 
نقل مکان کردند؛ مدیرانی که سابقه فعالیت‌شان در حوزه 
رسانه بود و امروز هم با تاکید بر فعالیت‌های رسانه‌ای به دنبال 
کارنامه‌سازی هســتند، قربانی اما تاریخ و میراث فرهنگی 
کشور است. این رویه در ســطح استانی هم در حال تکمیل 
است. در بسیاری از اســتان‌ها، مدیران میراث فرهنگی نه 
از رشته باستان‌شناســی یا مرمت، بلکه از حوزه‌هایی کاملا 
بی‌ارتباط انتخاب می‌شوند. افرادی که نگاه‌شان به میراث، نه 
علمی بلکه اداری و رسانه‌ای است. نتیجه این رویکرد، تبدیل 
پایگاه‌های میراث جهانی به ســکوی تبلیغاتی و حاشیه‌ای 
برای مدیران محلی است. در واقع، میراث فرهنگی در ایران 
بیش از آن‌که ماموریت‌محور باشد، چهره‌محور است؛ پروژه‌ها 
نه براســاس ضرورت حفاظتی بلکه برای دیده شدن انجام 
می‌شوند. گزارش عملکردها پر از عدد و آمار است، اما وقتی 
به محل می‌روید، می‌بینید از حفاظت خبری نیست؛ از دانش 

تخصصی، اثری نیست.

   سلطانیه در آستانه بحران شهری
شهر سلطانیه با جمعیتی کمتر از ۸ هزار نفر، باید شهری آرام 
و تاریخی می‌بود. اما توسعه شــهری بی‌برنامه، بدون در نظر 
گرفتن حریم آثار، سیمای تاریخی آن را دگرگون کرده است. 
ساختمان‌های نوساز، تیرهای برق بلند و تابلوهای تجاری در 
نزدیکی گنبد چنان رشد کرده‌اند که مرز میان میراث جهانی 
و حاشــیه بازار محلی از بین رفته است. کارشناسان یونسکو 
پیش‌تر هشدار داده‌اند که منظر فرهنگی گنبد سلطانیه در 
معرض تهدید مستقیم توسعه شهری است. اما نه شهرداری 
زنجان برنامه‌ای دارد، نه اداره میراث فرهنگی اســتان توان 
اعمال محدودیت‌ها را. نتیجه، هرج‌ومرجی اســت که گنبد 

سلطانیه را در محاصره ســاختمان‌ها و تابلوهای تجاری قرار 
داده است.

    گنبدی که سند افتخار ایران بود، 
در آستانه بی‌اعتباری جهانی

گنبد سلطانیه در سال 1384 به عنوان هفتمین اثر ایران در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ثبت جهانی یعنی 
تعهد بین‌المللی دولت ایران برای حفاظت موثر، پایدار و علمی 
از این اثر. اما اکنون کارشناســان می‌گویند در صورت ادامه 
وضعیت فعلی، امکان دارد یونسکو از ایران توضیح بخواهد یا 

حتی وضعیت اثر را در فهرست میراث در خطر بررسی کند.
یونســکو به صراحت اعلام کرده که»هرگونه تغییر در منظر 
فرهنگی، تهدیدی جدی برای ارزش جهانی اســتثنایی اثر 
محسوب می‌شــود.« اما در ایران، گزارش‌های یونسکو تنها 
ترجمه می‌شــوند، نه اجرا. هیچ‌یک از توصیه‌های این نهاد 
درباره تقویت حریم بصری و کنترل توسعه شهری در اطراف 

گنبد به‌درستی اجرا نشده است.
گنبد ســلطانیه در گذشــته نه‌فقط مقبره ســلطان محمد 
خدابنده، بلکه نمــادی از علم و هنر ایرانی بود. کاشــی‌های 
لاجوردی و فیروزه‌ای، آیات قرآنی، کتیبه‌های گچی و هندسه‌ 
پیچیده آن نشان می‌دهد که ایرانیان در قرن هشتم هجری به 
اوج درک فضایی و مهندسی رسیده بودند. اما اکنون، همان 
شاهکار تاریخی با ترک‌های پوسته خارجی، نشت رطوبت در 

دیوارهای داخلی و فرسودگی تزئینات مواجه است.
منتقدان می‌گوینــد هیچ طرح ملی بــرای تثبیت وضعیت 
سازه‌ای گنبد وجود ندارد. هر ســال، بخشی از بودجه صرف 
اقدامات پراکنده می‌شــود و پس از پایــان دوره مدیریتی، 
پروژه‌ها متوقف می‌مانند. گویی میراث جهانی، قربانی چرخه 

تغییر مدیران است.
کارشناسان می‌گویند نجات گنبد سلطانیه تنها با بازگشت 
به عقلانیت و تخصص ممکن اســت. باید مدیران متخصص 
در راس میراث فرهنگی استان منصوب شوند، حریم بصری 
اثر بازتعریف و هرگونه ساخت‌وســاز جدیــد در اطراف آن 
ممنوع گــردد، ســامانه‌های پایش لرزش، تــرک و رطوبت 
نصب و به‌صورت آنلاین در دسترس پژوهشگران قرار گیرد، 
بودجه‌های تبلیغاتی به طرح‌های حفاظتی واقعی اختصاص 
یابد، و از همه مهم‌تر، وزارت میراث فرهنگی از رویکرد نمایشی 
و سیاسی فاصله بگیرد. زیرا اگر امروز اقدام نکنیم، فردا نه از 
گنبد سلطانیه جز تصویری در کتاب‌های تاریخ باقی می‌ماند و 
نه از اعتبار جهانی ایران نشانی. گنبد سلطانیه، سومین گنبد 
بزرگ جهان، هنوز ایستاده است؛ با زخم‌هایش، با شکوهش، با 
صبوری‌اش. اما هیچ گنبدی تا ابد بر بی‌تدبیری تاب نمی‌آورد. 
تاریخ را نمی‌توان با همایش و بنر نجات داد؛ تنها با دانش، تعهد 

و عمل این مهم امکان پذیر است.

ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در حریم تاریخی گنبد سلطانیه، شکوه دوره ایلخانی را نابود می‌کند

ترک‌های جدید در  بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان
محمد عبدالعلی‌پور  

             هفت صبح

    سنگلج ۶۰ ساله شد
دیروز  ۱۸ مهر، شصتمین سال تولد تماشــاخانه سنگلج بود. 
تالاری که  به تدریج به مهدِ اندیشه، جسارت و هنر ایرانی تبدیل 
شد. سال ۱۳۴۴ که پرده‌اش برای نخستین‌بار بالا رفت، تهران صاحب 
خانه‌ای برای رویاهای نمایشی شد. مکانی که صدای علی نصیریان، جعفر 
والی، داود رشیدی و عباس جوانمرد در فضای آن پیچید و باعث شد که 
تئاتر ایرانی از سایه بیرون آید و با صلابت بر صحنه بایستاد. سنگلج در 
دهه‌های طلایی‌اش محــل تولد آثار ماندگاری از نویســندگانی چون 
غلامحسین ساعدی، اکبر رادی، بهرام بیضایی و محمود استادمحمد شد. 
همچنین از سن‌گردان و دکورهای پیشرفته تا نور و آکوستیکی بی‌نظیر، 
همه چیز در سنگلج استاندارد بود. پس از انقلاب، سنگلج همچنان ایستاد. 
بازسازی شــد، زخم خورد، اما جان نباخت. امروز در شصت‌سالگی‌اش، 
هنوز هم صدای گام‌های بازیگران روی صحنه‌اش شنیده می‌شود، صدای 
نســل‌هایی که در دل این تماشاخانه، تئاتر را زیســته‌اند نه صرفا بازی 

کرده‌اند.
نکته: سنگلج نماد پیوســتگی فرهنگی ایران در دوران مدرن است. اگر 
در دهه چهل، این تماشاخانه پلی میان ســنت و مدرنیته ساخت، امروز 
وظیفه‌اش احیای آن پیوند است. اما خطر فراموشی، نبود حمایت مادی 
و بی‌توجهی مدیریتی، ســایه‌ای سنگین بر ســر آن انداخته است. برای 
حفظ سنگلج، باید به آن به چشم »دانشگاه زنده‌ تئاتر ایران« نگریست. 
دراقع تماشاخانه سنگلج برای پژوهش، اجرا و انتقال تجربه میان نسل‌ها 
محل مناسبی است. خدایی نکرده اگر این خانه‌ تئاتر فروبپاشد، بخشی از 
حافظه فرهنگی ما خاموش خواهد شد و تاریخ دیگر چنین صحنه‌ای برای 

درخشش نخواهد یافت.

     دل‌آواز ؛ زخمی بر حافظه موسیقی ایران
خبر تخریب و فروش ســاختمان »دل‌آواز«، دفتر کاری استاد 
محمدرضا شجریان برای بسیاری از دوستداران موسیقی ایران، 
شــوکی دردناک بود. دل‌آواز جایــی بود که نــوای تمرین‌ها، ضبط‌ها و 
گفت‌وگوهای استاد از آن برخاسته بود. متاسفانه حالا دیگر نیست. علی 
جهاندار، خواننده و ردیف‌دان که ســال‌ها با اســتاد شجریان همکاری و 
آشنایی داشته در واکنش به خبر فروش ساختمان »دل‌آواز« به صبا گفت: 
»من شخصا نمی‌توانم بگویم چه باید می‌شد یا نباید می‌شد، چون آن ملک 
متعلق به خودشان بود و ورثه اختیار کامل نسبت به مالشان دارند. با این 
حال، اگر من از ماجرا مطلع بودم و همایون شجریان به من می‌گفت که 
قصد فروش دارنــد، بدون تردیــد آن را می‌خریدم و به احترام اســتاد، 

ساختمان را به موزه تبدیل می‌کردم.«
نکته: با کمال تاسف، ساختمان تاریخی و ارزشمند »دل‌آواز« که سال‌ها 
مامن نغمه‌های استاد شجریان بود، از دست رفت. هنوز برای بسیاری از ما 
پرسش‌برانگیز است که چرا ورثه به‌ویژه همایون شجریان، تصمیم به حفظ 
این مکان نگرفتند. مگر نمی‌دانستند که این خانه‌ فراتر از یک ملک شخصی 

اســت. برای همه مشخص اســت که دل‌آواز 

بخشی از میراث فرهنگی و حافظه هنری مردم ایران بود. دل‌آواز همان‌طور 
که علی جهاندار گفت، می‌توانست به موزه‌ای زنده تبدیل شود. مکانی باشد 
برای دیدار دوستداران موسیقی، پژوهش هنرمندان و زنده‌نگه‌داشتن روح 
هنری شجریان برای نسل‌های آینده. از دست رفتن دل‌آواز را نمی‌توانیم 
نتیجه‌ تصمیم یک خانواده بدانیم. مسئله فراتر از بی‌توجهی جمعی به حفظ 

هویت فرهنگی معاصر است. 

    شمارشگر خاموش تاریخ
سالروز درگذشت محسن جعفری مذهب، تاریخ‌دان، سندپژوه و 
سکه‌شــناس برجســته و یکی از مفاخر علمی ایران را پشت 
سرگذاشتیم. آقای جعفری مذهب  دارای دکترای تاریخ ایران از دانشگاه 
شهید بهشتی بود و بیش از ۲۰ سال با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
به عنوان عضو هیئت علمی همکاری مستمر داشت.  مجید جلیسه درباره 
او می‌گوید: یکی از مهمترین ویژگی‌های دکتر جعفری‌مذهب شمارش 
معکوس تاریخ بود.  یعنی می‌گشــت ببیند چقدر زمان از چه واقعه‌ای 
گذشته اســت. در این میان وقتی واقعه‌ای قرار بود به‌ عدد رندی برسد 

همان را بهانه می‌کرد تا برنامه‌هایی پیرامون آن صورت بگیرد.
نکته: دکتر محســن جعفری‌مذهب را می‌توان »شمارشــگر خاموش 
تاریخ« نامید. پژوهشگری که با نگاهی موشکافانه به تقویم وقایع، تاریخ 
را می‌خواند و دوباره زنده می‌کرد. او به دنبال »عدد رند« در حافظه‌ زمان 
بود. بهانه‌ای برای بازگویی یک واقعه، مرور یک شخصیت یا یادآوری یک 
نقطه‌ فراموش‌شده از فرهنگ ایران به شمار می‌رفت. صدمین، دویستمین 
یا هزارمین سالگرد برای او فرصتی بود برای آگاهی‌بخشی و بازاندیشی 
در مسیر تاریخ چاپ، نشر و ایران‌شناســی. جعفری‌مذهب با وسواس 
وقایع‌نگارانه‌اش نشــان داد که تاریخ، موجودی زنده است که با دقت و 

عشق می‌توان آن را دوباره شنید و لمس کرد.

     سی‌تیر؛ خیابان همزیستی ایرانیان
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در جریان بازدید از محور 
تاریخــی و فرهنگی خیابان ســی‌تیر تاکید کرد: تهــران نماد 
همزیستی، تنوع فرهنگی و هویت ملی ایرانیان است و این ظرفیت ارزشمند 
باید به عنوان میراث مشترک ملت ایران پاس داشته و به یکی از مقاصد 

اصلی گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود.
نکته: خیابان سی‌تیر یکی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین خیابان‌های تهران 
است. در نظر بگیرید که در کمتر از یک کیلومتر در این خیابان، مسجد، 
کلیسا، کنیسه و آتشکده در کنار هم قرار دارند. درواقع این سی‌تیر نمادی 
از همزیستی، مدارا و احترام متقابل اســت. نمادی از پیوند ادیان، اقوام و 
فرهنگ‌هایی که قرن‌ها در کنار هم ایران را ساخته‌اند. این خیابان روایتگر 
روح واقعی تهران اســت. چون لر، کرد، ترک، آذری، بلوچ و سایر اقوام با 
هم این سرزمین را ســاخته‌اند و این تنوع فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند 
برای ارتقای همبستگی ملی و گسترش تعاملات فرهنگی در سطح کشور 
محسوب می‌شود. پایتخت ایران، چکیده‌ای از 

همه ایران است.  

   قاب تحلیل و خبر

روایت ایران در قاب هنر، تاریخ و فرهنگ

اتباع رفتند، نظافت گران شد
نوبت‌های طولانی و قیمت بالای تمیزکاری خانه

خروج اتباع افغانستانی، افزایش قیمت شوینده‌ها و کمبود 
نیروی کار باعث جهش هزینه و نوبت‌های طولانی نظافت 

منازل و ساختمان‌ها شد
 صفحه  4
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به‌بهانه هجدهم مهر روز زاینده‌رود، رودخانه‌ای که روزگاری 
شادابی می‌بخشید اما امروز خشک و بی‌جان شده است

برداشت بی‌رویه آب و سدسازی‌های متعدد 
کاهش چشمگیر منابع آبی رودخانه و تالاب گاوخونی 

را به دنبال داشته است

آب رفت 
زندگی بی‌رنگ شد

تا چشم کار می‌کند خاک است و خشکی. حالا به جای رودی که تا همین چند سال قبل، بهترین بهانه 
 برای سرزندگی اصفهان بود، دشتی از تشنگی از شهر عبور می‌کند. اینجا زاینده رودی است که شب‌ها 
پل ســی و ســه پلش مامنی شــده بود برای آوازخوانی و گعده‌ها و جمع‌های دوســتانه. از جوانان تا 
سالخوردگان. جمع‌هایی که تنها بهانه شادی کردنشــان، همین رودی بود که امروز دیگر اثری از آن به 
جا نمانده است و مامنی شده برای گشت و گذار حیوانات و پرندگان. رودی که روزگاری آنچنان شکوه و 

عظمتی داشت که روزی را به نامش کردند. روزی به نام زاینده رود. 18مهرهمان روز است...

آتش‌بس میان ویرانه‌ها
»هفت صبح« در گفت وگو با کارشناسان، آتش بس اسرائیل و حماس 

و آینده معادلات منطقه را بررسی می‌کند

  محمدصالح صدقیان، تحلیلگر ارشد مسائل 
جهان عرب: آتش‌بس کنونــی در چارچوب 

طرح گســترده‌تری به‌نام  خاورمیانه 
جدید  قابل فهم است. طرحی که باید 
چیدمان قدرت در منطقه را  تا پایان 

دوره‌ دوم ترامپ تعیین کند

  هادی برهانی، اســتاد مطالعات اسرائیل: 
تل‌آویو بدون دســتیابی به اهداف اعلام‌شده 
خود از جمله نابودی کامل حماس و تصرف 

غــزه، تحت فشــار مســتقیم 
واشــنگتن مجبور به پذیرش 

آتش‌بس شد

صفحه  3

  حمایت اتحادیه اروپا 
و جوایز بین‌المللی پیش‌تر 
مسیر ماچادو را برای 
دریافت نوبل هموار کرد

شریفی‌نیا درگفت‌وگو با هفت‌صبح از وضعیت 
جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان می‌گوید

کارناوالی  برای نجات  
سینمای  کودک

صفحه  5
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آیا شایعه افزایش تقاضای مسکن بازار گرمی است؟

بازار ایستا

  یادداشت

گروه اقتصادی| در حالی که بازارهای ارز، طلا و ســرمایه با نوسانات شدید مواجه‌ 
هستند، بازار مسکن همچنان در رکودی عمیق به سر می‌برد. با فعال شدن مکانیسم 
ماشه و رشد قیمت دارایی‌های موازی، توجه عمومی به تحرکات بازار مسکن افزایش 
یافته، اما این کنجکاوی هنوز به معاملات واقعی منجر نشده است. افزایش مراجعات 
به دفاتر مشاوران املاک و رشد بازدید از آگهی‌های ملکی، نشانه‌هایی از این تحرکات 

سطحی است که بیشتر جنبه رصد و ارزیابی دارد تا خرید قطعی.
بازار مسکن پس از سه ماه التهاب سیاسی و منطقه‌ای، به ثبات نسبی رسیده و در 
برابر کاهش قیمت مقاومت نشان می‌دهد. اگرچه برخی گزارش‌ها از افت قیمت در 
مناطق شمالی تهران تا ۰۵ میلیون تومان در هر متر مربع حکایت داشت، اما این 
کاهش‌ها به انعقاد قرارداد منجر نشده‌اند. در واقع، فروشندگان حاضر به تخفیف 
هستند، اما خریداران مصرفی به دلیل کاهش شــدید قدرت خرید، همچنان در 

حاشیه مانده‌اند.
برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد نرخ پیشنهادی هر متر مربع در تهران به حدود 
۵۰۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. 
با این حال، قیمت‌های رسمی در کانال ۰۹ میلیون تومان باقی مانده‌اند. این شکاف 
قیمتی، نشانه‌ای از عدم تطابق انتظارات فروشندگان با توان واقعی خریداران است. 
درواقع در شهریور امسال، قیمت مسکن تنها ۴.۹ درصد رشد داشته، در حالی که 
طلا ۶۴۱ درصد، دلار ۴۷ درصد و شاخص بورس ۱۲ درصد افزایش یافته‌اند. این 
اختلاف رشد، بیانگر ترجیح سرمایه‌گذاران به دارایی‌های نقدشونده‌تر و پرنوسان‌تر 
اســت. به‌عبارت دیگر، مســکن در رقابت با بازارهای موازی، عقــب مانده و فعلا 

جذابیت سرمایه‌گذاری ندارد.
بازار مسکن از ابتدای خرداد وارد دوره رکود شده و احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد 
داشــت. در صورت تثبیت این روند، ممکن اســت بازار تا ۶۳ ماه آینده در وضعیت 
کسادی باقی بماند. کاهش ۴۹ درصدی عرضه مســکن در جریان جنگ ۲۱ روزه و 

بازگشت ناقص آن، نشان‌دهنده شکنندگی عرضه در برابر شوک‌های سیاسی است.

   عوامل موثر بر رکود و بی‌تحرکی
رکود فعلی بازار مسکن را نمی‌توان صرفا به نوســانات سیاسی یا تحریم‌ها نسبت 
داد. مجموعــه‌ای از عوامل ســاختاری در این وضعیت دخیل‌انــد؛ تورم عمومی 
۵۴درصدی، تورم مصالح ساختمانی ۹۴درصدی، رشد ۲۳ درصدی نقدینگی، و 
افزایش هزینه‌های ساخت که کاهش قیمت را غیرمنطقی کرده‌اند. در کنار این، 
کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده متوسط زمان انتظار برای خانه‌دار شدن 

در تهران به بیش از ۰۷ سال برسد.
در چنین شرایطی، حتی سازندگان نیز از آغاز پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند. 
نبود مشوق‌های مالی، پیچیدگی‌های بروکراتیک و نبود وام‌های هدفمند، انگیزه 

ساخت‌وساز را کاهش داده و رکود را به بخش عرضه نیز منتقل کرده است.
برخی فعالان بازار معتقدند که با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها، اکنون زمان مناسبی 
برای ورود خریداران مصرفی اســت. با این حال، تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق 
شمالی تهران کاهش یافته و ســرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به 
بازارهای پرتحرک‌تر منتقل کنند. در مواردی که فروشندگان نیاز فوری به نقدینگی 

دارند، تخفیف‌هایی ارائه می‌شود، اما این موارد محدود و غیرسیستمی هستند.
درواقع بازار مســکن در وضعیت ایســتایی قرار دارد؛ نه آن‌چنان ریزش کرده که 
خریداران را تحریک کند و نه آن‌قدر رشد کرده که ســرمایه‌گذاران را جذب کند. 
خروج از ایــن وضعیت نیازمند اصلاحــات کلان اقتصادی، کنترل تورم، تســهیل 
ساخت‌وســاز و بازتعریف سیاســت‌های حمایتی در حوزه مســکن است. در غیر 
این‌صورت، رکود فعلی می‌تواند به یک بحران ساختاری در تامین مسکن تبدیل شود.

در ادامه رکود عمیق بازار مسکن، تهران نیز به‌عنوان شاخص‌ترین بازار ملکی کشور، 
با کمترین سطح معاملات در سال‌های اخیر مواجه است. اگرچه نوسانات اخیر در 
بازارهای ارز و طلا باعث افزایش مراجعه به دفاتر مشــاوران املاک شده، اما این 
مراجعات عمدتا جنبه پرس‌وجو و ارزیابی دارند و به عقد قرارداد منجر نمی‌شوند. 
به‌عبارت دیگر، بازار در وضعیت »رکود تورمی« قرار دارد؛ قیمت‌ها بالا مانده‌اند، اما 

تقاضای مؤثر به‌شدت کاهش یافته است.

   تقاضا در سایه؛ خریداران چه کسانی هستند؟
در شرایط فعلی، تقاضای واقعی در بازار مســکن تهران به دو دسته محدود شده 

است:
متقاضیان مصرفی با نیاز فوری: این گروه شــامل خانوارهایی اســت که به‌دلایل 
ضروری مانند ازدواج، جابه‌جایی محل کار یا پایان قرارداد اجاره، ناگزیر به خرید 
مسکن هستند. با این حال، کاهش شدید قدرت خرید باعث شده تا این گروه نیز 
به‌دنبال واحدهای کوچک‌تر، قدیمی‌تر یا در مناطق کم‌برخوردارتر باشند. بسیاری 

از آن‌ها به‌جای خرید، به اجاره یا تمدید قراردادهای فعلی روی آورده‌اند.
خریداران تبدیل به احســن: بخشــی از مراجعات اخیر به دفاتر املاک مربوط به 
افرادی اســت که قصد دارند واحد مســکونی خود را با ملکی بهتر یا مناســب‌تر 
جایگزین کنند. این گروه معمولا مالک یک واحد هســتند و به‌دنبال ارتقا محل 
سکونت یا تغییر منطقه زندگی‌اند. با این حال، به‌دلیل شکاف قیمتی میان فروش و 

خرید، این جابه‌جایی‌ها نیز با احتیاط و در مواردی با تاخیر انجام می‌شود.
در مقابل، تقاضای سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته یکی از محرک‌های اصلی 
بازار مسکن بود، به‌شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران به‌دلیل بازدهی بالاتر 
بازارهایی چون طلا، ارز و حتی بورس، تمایل کمتری به ورود به بازار ملک دارند. 
به‌ویژه در مناطق شمالی تهران که پیش‌تر کانون سرمایه‌گذاری ملکی بود، اکنون 

شاهد خروج سرمایه و کاهش نسبی قیمت‌ها هستیم.
در مجموع، بازار مسکن تهران در وضعیت انتظار به‌سر می‌برد. خریداران منتظرند 
تا یا قیمت‌ها کاهش یابد یا شــرایط اقتصادی و سیاســی کشــور به ثبات برسد. 
فروشــندگان نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌های ســاخت و تــورم عمومی، حاضر به 
کاهش جدی قیمت نیستند. این تقابل، بازار را در وضعیتی ایستا قرار داده که تنها 
با اصلاحات کلان اقتصادی، تسهیل مالی برای خریداران و بازتعریف سیاست‌های 
حمایتی قابل خروج است. تا آن زمان، بازار مســکن تهران در رکودی فرسایشی 

باقی خواهد ماند.

    نکته

یک بار دیگر، پولشــویی در فضــای دیجیتال به 
سطح جدیدی رسیده است. دیگر خبری از کیف 
پول ســنتی و فاکتورهای دســتی نیست؛ حالا 
هوش مصنوعی و پلتفرم‌های آنلاین نقش اصلی 
را بازی می‌کنند. اســناد جعلــی، پروفایل‌های 
کاربری ســاختگی، تراکنش‌های خرد و چندلایه 
و دیپ‌فیک‌های صوتی و تصویری، ابزاری شده‌اند 
برای جابه‌جایی میلیون‌ها دلار بدون آنکه کسی 
بفهمــد. در رهنمودهــای بین‌المللی، بررســی 
ریسک رفتار مجرمانه یکی از کلیدی‌ترین مراحل 
شناســایی اســت. در عصر AI، رفتار شهروندان 
و تراکنش‌ها توســط فناوری شــکل می‌گیرد و 
سوءاستفاده‌ها بسیار ســاده‌تر شده است. مسئله 
فقط ابزار نیســت. همگرایی سه عامل باعث شده 
»زنجیره‌های شست‌وشــوی دیجیتال« شــکل 
بگیرند: توانایی بــالای AI در تولید متن، تصویر، 
ویدیو و صوت، دسترسی آســان به خدمات مالی 
آنلایــن و خلأهای نظارتی. حاصــل این ترکیب، 
تراکنش‌های چنــد مرحله‌ای، میان‌کشــوری و 
تقریبا خودکار است که نهادهای ناظر را به چالش 

می‌کشاند.

   تولید اسناد جعلی با هوش مصنوعی
یکی از روش‌های اصلی، استفاده از مدل‌های زبانی 
و ابزارهای تولیــد تصویر و ویدیو اســت. مجرمان 
می‌توانند فاکتــور، قرارداد، گزارش حسابرســی و 
مدارک هویتی بسیار واقعی بســازند. دیپ‌فیک‌ها 
امکان جعل تاییــد تلفنی یــا مصاحبه‌های ظاهرا 
رسمی را فراهم می‌کنند تا تراکنش‌های مشکوک 
قابل توجیه به نظر برسند. در حوزه رمزارز و دارایی 

دیجیتــال، میکســرها و پل‌های میان شــبکه‌ای 
مســیرهای بدون مرز و تقریبا ناپدیدشــدنی برای 
انتقال پول ایجاد می‌کننــد. ابزارهای AI می‌توانند 
تراکنش‌ها را تقســیم و زمان‌بندی کنند، به طوری 
که الگوهــای غیرعادی تقریبا غیرقابل تشــخیص 
می‌شوند. پلتفرم‌های اجتماعی، بازارهای آنلاین و 
بازی‌های ویدیویی نیز وارد بازی شده‌اند. فروش کالا 
و خدمات جعلی، یا تبدیل منابع نامشروع به ارزهای 
درون‌بازی که ســپس به پول واقعی بدل می‌شوند، 
از ابزارهای غیرمنتظره پولشــویی هســتند. هوش 
مصنوعی می‌تواند پروفایل‌های کاربری قانع‌کننده 
بســازد و تعاملات جعلی تولید کنــد تا تراکنش‌ها 

مشروع جلوه کنند.

   نشانه‌های هشداردهنده
ناسازگاری متادیتا با تصویر یا ویدیو، تراکنش‌های 
خرد و تکرارشونده با الگوهای غیرطبیعی، فعالیت 
سریع و غیرمنتظره حســاب‌های جدید، استفاده از 
واسطه‌های ناشناس و بدون مدارک شفاف، تناقض 
در روایت تجاری و سبک نوشــتاری بین مدارک و 
بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای پاکسازی سابقه 
یا تولید شــرح تراکنش، همه از نشانه‌هایی هستند 
که ناظران می‌توانند ردپای پولشــویی دیجیتال را 

شناسایی کنند.

   پیامدهای کلان
از دســت رفتن اعتماد عمومی به تجارت دیجیتال، 
افزایش هزینه‌های نظارتی برای بانک‌ها و موسسات 
مالی و ریسک تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از 
پیامدهاست. وقتی پولشویی از مسیر پروژه‌های سبز 
یا خیریه‌ها عبور می‌کند، ســرمایه‌گذاری مشروع 
و کمک‌های بشردوســتانه هم در معرض خطر قرار 
می‌گیرد. این وضعیت شاخص‌های اقتصاد رفتاری 

را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جریان سرمایه سالم را 
دچار مشکل می‌کند.

   راهکارها و اقدامات
ایجاد شناسایی هویت دیجیتال امن، الزام پلتفرم‌ها 
به شــفافیت و نگهداری لاگ تراکنش‌ها، ابزارهای 
مقابله با دیپ‌فیک، الگوریتم‌های نظارتی پیشرفته 
و اشــتراک‌گذاری داده بین‌المللی، مقررات دقیق 
بــرای دارایی‌هــای دیجیتــال و ارائه‌دهنــدگان 
زیرســاخت، آموزش نیروی انســانی برای تحلیل 
دیجیتال فورنزیک و شناسایی دیپ‌فیک، محیط‌های 
کنترل‌شده آزمایشــی برای فناوری‌های نوظهور، 
مشــوق‌های گزارش‌دهی و حفاظت از افشاگران و 
به‌روزرسانی سریع قوانین مرتبط با جعل دیجیتال 
و مســئولیت پلتفرم‌ها، مجموعه اقداماتی اســت 
که می‌تواند از تبدیل فناوری‌های نــو به ابزار جرم 

سازمان‌یافته جلوگیری کند.
به طــور معمول، هــوش مصنوعــی و پلتفرم‌های 
آنلاین، رشــد اقتصادی و تسهیل خدمات را تقویت 
می‌کنند، اما اگر کنترل نشوند، به ابزار نوین پولشویی 
تبدیل می‌شوند. این چالش نهادهای مالی و جریان 
اقتصادی را تحت فشار می‌گذارد و مهار آن نیازمند 
ترکیب سیاست‌گذاری هوشــمند، سرمایه‌گذاری 
فنی، همکاری بین‌بخشــی و آمادگی قانونی است. 
اقدام تاخیری، هــم هزینه‌بر و هم خســارت‌آمیز 
خواهد بــود. در عصر دیجیتال، پولشــویی دیگر با 
کیف پول‌های فیزیکی انجام نمی‌شود. یک کلیک، 
می‌تواند پول نامشروع را شسته و وارد چرخه قانونی 
کند. هوش مصنوعــی هم تبدیل به همدســت و 
هم‌پوشش مجرمان شده اســت، تا وقتی نهادهای 
نظارتی و بازیگران خصوصی با ســرعت وارد عمل 
نشــوند، فناوری نوین به ابزار جرم ســازمان‌یافته 

بدل شود.

فضای آنلاین محل جولان مجرمان شده است

کلیک کن، پولت شسته شد
  ناصر غریب‌نژاد

             هفت صبح

گروه اقتصادی| چین در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل 
توجهی در حوزه پولشویی مواجه بوده است، چالشی که ثبات 
اقتصادی و مالی کشور را تهدید می‌کند و بر اعتبار بین‌المللی 
چین نیز اثرگذار اســت. دولــت چین بــا درک این خطر و 
اهمیت پیشــگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی، اصلاحات 
گســترده‌ای در قوانین و مقررات ضدپولشویی و تامین مالی 
تروریسم انجام داده است که نشان‌دهنده تعهد جدی کشور به 
مقابله با این پدیده است. این اصلاحات شامل افزایش ظرفیت 
نظارت، تشــدید مجازات برای متخلفان و هماهنگی بیشتر 
میان نهادهای مختلف اجرایی و قضایی است. از منظر حقوق 
بین‌الملل، این اقدامات باعث همسویی چین با استانداردهای 
جهانی شده و توانسته است تصویر مثبتی از تلاش‌های کشور 
در مبارزه با فساد و پولشویی ارائه دهد. به گونه‌ای که چین را 
یکی از مهم‌ترین کشورها در کنترل خطر )ریسک( پولشویی 
و تامین مالی تروریســم معرفی می‌کننــد. یکی از مهم‌ترین 
اقداماتی که دولت چین در این حوزه اتخاذ کرده، اصلاح قانون 
ضدپولشــویی در نوامبر ۲۰۲۴ بود کــه از اول ژانویه ۲۰۲۵ 
اجرایی شــد. این اصلاحات به‌طور ویژه بر افزایش شفافیت 
تراکنش‌های مالی و تقویــت چارچوب قانونی مقابله با تامین 

مالی تروریسم تاکید دارد. 
مقامات چینی در تدوین این قانــون، تجربیات بین‌المللی و 
استانداردهای ســازمان‌های جهانی مانند FATF را مد نظر 
قرار داده‌اند تا علاوه بر حفظ امنیت داخلی، اعتماد بازارهای 
بین‌المللــی را نیز جلب کننــد. با توجه بــه پیچیدگی‌های 
فضای مالی مدرن، این اقدام نشــان می‌دهــد که چین قصد 
دارد سیاســت‌های خود را با فناوری و نوآوری همگام کند و 
با رویکردی پیشگیرانه از وقوع جرایم مالی جلوگیری نماید.

یکی از حوزه‌های پرچالش و جدید که دولت چین به آن توجه 
ویژه‌ای داشته، استفاده از دارایی‌های مجازی و رمزارزها است. 
در آگوست ۲۰۲۴، مقامات قضایی اعلام کردند که استفاده از 
رمزارزها، ســکه‌های بازی‌های آنلاین و انعام‌دهی در پخش 
زنده می‌تواند به عنوان ابزارهای پولشــویی شناســایی شود. 
این اقدام نشان‌دهنده درک صحیح مقامات از روش‌های نوین 
پولشویی و لزوم مقابله با آن است. چین با اتخاذ این سیاست، 
توانسته است از ورود ســرمایه‌های مشکوک به سیستم مالی 
رسمی جلوگیری کرده و کنترل بیشتری بر جریان‌های مالی 
دیجیتال اعمال کند، موضوعی که در سطح جهانی نیز مورد 

توجه قرار گرفته است.

   نقش پیگردهای قضایــی و تقویت همکاری‌های 
میان نهادها 

دولــت چین بــه افزایــش پیگردهــای قضایــی و تقویت 
همکاری‌های میــان نهادهای اجرایــی و قضایی توجه ویژه 
داشــته اســت و همگرایی در میان نهاد‌های مربوط افزایش 
داده است. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، تعداد پرونده‌های قضایی 
مرتبط با پولشــویی بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته اســت 
و این گواهی بر این نکته است که توســعه اقتصادی تبعات 

مجرمانه را نیز با خود همراه می‌سازد. البته که بانک مرکزی، 
وزارت امنیت عمومی و دیگر نهادهای مسئول با هماهنگی 
یکدیگر، مبارزه با پولشویی را در اولویت قرار داده‌اند و پایش 
جریان‌های مالی و پولی را با نظارت هماهنگی پیش گرفته‌اند. 
این اقدامات نشان‌دهنده تعهد عملی دولت به اجرای قوانین و 
افزایش توان نظارتی کشور است. در واقع، افزایش پیگردهای 
قضایی، ســیگنال قوی به مجرمان مالی ارســال می‌کند و 

همچنین به ســرمایه‌گذاران و بازارهای بین‌المللی 
اطمینان می‌دهد که چین در مسیر مبارزه با فساد 

و پولشویی جدی است.
همکاری‌هــای بین‌المللــی نیــز بخــش دیگری 
از سیاســت چین در این حوزه اســت. با کشورهای 
همسایه و سازمان‌های بین‌المللی همچون بریکس، 
همکاری‌هایی در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش‌های 
مشــترک و هماهنگی در پیگردهای قضایی برقرار 
کرده اســت.  این رویکرد باعث شده چین در سطح 
جهانی به عنوان یک شریک فعال و مسئول در مقابله 
با پولشویی شــناخته شــود. هماهنگی بین‌المللی 
به ویژه در زمینه‌هــای فراملی پولشــویی و تامین 
مالی تروریســم اهمیت دارد، چرا کــه جریان‌های 
مالی غیرقانونی اغلــب از مرزها عبــور می‌کنند و 
مقابله با آن نیازمند همکاری چندجانبه است. یکی 
دیگر از جنبه‌های مثبت تصمیمــات دولت چین، 
اســتفاده از فناوری و داده‌کاوی برای شناســایی 
الگوهای مشکوک اســت. با گسترش تراکنش‌های 
دیجیتال و پیچیده‌تر شدن شبکه‌های مالی، توانایی 
نهادهای نظارتی در شناســایی پولشویی از طریق 
فناوری‌های پیشــرفته افزایش یافته است. دولت 
چین با سرمایه‌گذاری در سامانه‌های تحلیل داده، 
هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیش‌بینی، تلاش 
کرده تا جریان‌های مالی غیرقانونی را پیش از وقوع 
جرم شناسایی و کنترل کند. این رویکرد مبتنی 
بر فناوری، علاوه بر افزایش کارایی نظارت داخلی، 
به کاهش تاخیر در پاسخ‌دهی و شناسایی سریع 

تهدیدها کمک می‌کند.

   نقاط قوت سیاست‌های ضدپولشویی چین
تاکید دولت چین بر آموزش و ارتقای ظرفیت 
انســانی نیز از دیگر نقاط قوت سیاســت‌های 
ضدپولشــویی اســت. مقامات بــا برگزاری 
دوره‌های آموزشــی برای کارکنــان بانک‌ها، 
موسســات مالــی و دســتگاه‌های نظارتی، 
توانسته‌اند ســطح دانش و آگاهی حرفه‌ای را 
افزایش دهند. این اقدامات نه تنها باعث کاهش 
خطای انســانی در شناســایی تراکنش‌های 
مشکوک می‌شود، بلکه انگیزه و تعهد کارکنان 
به اجرای دقیق قوانین را نیز تقویت می‌کند. 

تجربه نشان داده است که آموزش مستمر و ارتقای ظرفیت 
نیروی انسانی، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مبارزه با 
پولشویی است. در کنار این اقدامات، دولت چین با تشدید 
مجازات‌ها بــرای متخلفان، پیام واضحی بــه فعالان مالی 
غیرقانونی ارسال کرده است. برخورد با مجرمان و کسانی که 
از شرکت‌ها یا دارایی‌های پوششی برای پولشویی استفاده 
می‌کنند، نشــان می‌دهد که هیچ کوتاهی در اجرای قانون 
تحمل نمی‌شــود. این رویکرد قاطع باعث شــده تا هزینه 
فعالیت‌های غیرقانونی افزایش یابد و به کاهش انگیزه برای 

ورود به چرخه پولشــویی کمک کند. در عیــن حال، این 
سیاست‌ها به شفافیت بیشــتر در بازارهای مالی و افزایش 
اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی منجر شده است. 
یکی از نقاط قوت دیگر تصمیمات دولت چین، هماهنگی 
میان بخش‌های مختلف نهادهای دولتی و مالی اســت. با 
ایجاد کانال‌هــای تبادل اطلاعات و همــکاری میان بانک 
مرکزی، وزارت امنیت عمومــی، دادگاه‌ها و دیگر نهادهای 
اجرایی، جریان‌های اطلاعاتی بهبود یافته و امکان پیگیری 

سریع‌تر تراکنش‌های مشکوک فراهم شده است. 
این هماهنگی باعث شده تا اقدامات پیشگیرانه و واکنشی در برابر 
پولشویی به صورت موثرتر انجام شود و امکان نفوذ شبکه‌های 
غیرقانونی به حداقل برســد. اقدامات چین در زمینه پولشویی 

به داخل کشــور محدود نمی‌شــود و  به حوزه بین‌المللی نیز 
تعمیم یافته است. کشور با ایجاد توافقات دوجانبه و چندجانبه 
با ســایر دولت‌ها و ســازمان‌های بین‌المللی، تــاش کرده تا 
جریان‌های مالی مشکوک فراملی را شناسایی و مهار کند. این 
اقدامات شــامل تبادل اطلاعات مالی، هماهنگی در تحقیقات 
مشــترک و اجرای قوانین علیه شــبکه‌های پولشــویی است. 
چنین رویکردی باعث می‌شــود چین هم به عنوان یک کشور 
درون‌مرزی و هم به عنوان یک بازیگر موثر در ســطح جهانی 
در مقابله با پولشویی شناخته شود. همچنین، رویکرد چین به 
استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌کاوی، به کشور امکان داده 
تا در مقابله بــا روش‌های پیچیده 
و متنــوع پولشــویی، کارآمدتر 
عمل کنــد. شــبکه‌های مالی 
پیچیده، شرکت‌های پوششی، 
تراکنش‌های بین‌المللی و ابزارهای 
دیجیتال، به سرعت در حال تحول 
هســتند و تنها بــا بهره‌گیری از 
فناوری‌های پیشرفته می‌توان این 

جریان‌ها را شناسایی کرد.
 ســرمایه‌گذاری دولــت چیــن در 
این حوزه نشــان‌دهنده دیــد بلندمدت و 
آینده‌نگرانه مقامات اســت که هدف آن ایجاد یک سیســتم 
مالی امن، شفاف و پاسخگو است. توجه به جنبه‌های اجتماعی 
و اقتصادی مبارزه با پولشویی نیز در تصمیمات دولت مشهود 
اســت. کاهش جریان‌های مالی غیرقانونــی باعث افزایش 
اعتماد عمومی به بازارهای مالی، کاهش فساد و بهبود شرایط 
اقتصادی برای ســرمایه‌گذاران و کســب‌وکارهای مشروع 
می‌شود. از این رو، سیاســت‌های ضدپولشویی به نفع امنیت 
مالی کشور است و به توســعه پایدار اقتصادی و اجتماعی نیز 
کمک می‌کند. در مجمــوع، تصمیمات دولت چین در زمینه 
مقابله با پولشــویی نمونه‌ای از سیاســت‌گذاری هوشمند، 

چندبعدی و هماهنگ است.
 اصلاحات قانونی، تقویت نظارت، استفاده از فناوری، افزایش 
پیگردهای قضایی، همکاری‌های بین‌المللی و آموزش نیروی 
انســانی، همگی نشــان‌دهنده تعهد واقعی مقامات به مهار 
این جرم مالی است. این سیاســت‌ها، ضمن حفاظت از نظام 
مالی داخلی، تصویر مثبتی از چین در سطح بین‌المللی ارائه 
می‌دهند و نشان می‌دهند که کشــور آماده همکاری با سایر 
دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مقابله مؤثر با پولشــویی 
اســت. به این ترتیب، اقدامات دولت چیــن موفقیت‌آمیز و 
الگویی برای سایر کشورها در مقابله با پولشویی و جریان‌های 
مالی غیرقانونی محسوب می‌شود. این اقدامات باعث افزایش 
شفافیت، کاهش فساد و تقویت امنیت مالی شده و نشان‌دهنده 
آن اســت که با راهبرد صحیح، سیاســت‌گذاری هوشــمند 
و بهره‌گیــری از فناوری و همــکاری بین‌المللــی، می‌توان 
تهدیدهای مالی پیچیده را مدیریت کرد و اقتصاد کشور را در 

مسیر رشد پایدار قرار داد.

چین چگونه پول‌های کثیف را مهار کرد؟

مهار پولشویی 
در سرزمین اژدهای زرد

دولت چین با اصلاح قوانین ضدپولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش 
پیگردهای قضایی، توانسته جریان‌های مالی غیرقانونی را کنترل کرده و امنیت داخلی و 

اعتماد بازارهای بین‌المللی را تقویت کند 

دولت چین با اصلاحات گسترده در قوانین 
ضدپولشویی، استفاده از فناوری‌های نوین 
مانند داده‌کاوی و هوش مصنوعی و تشدید 
مجازات‌ها برای متخلفان، توانسته است 
ساختار مالی کشور را در برابر جریان‌های 
غیرقانونی مقاومت کند. این اقدامات امنیت 
داخلی را تقویت کرده و اعتماد بازارهای 
بین‌المللی را نیز جلب کرده است 
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آتش‌بس میان ویرانه‌ها
»هفت صبح« در گفت‌وگو با کارشناسان، آتش‌بس اسرائیل و حماس و آینده معادلات منطقه را بررسی می‌کند

هادی برهانی، استاد مطالعات اسرائیل: تل‌آویو بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود از جمله نابودی کامل 
حماس و تصرف غزه، تحت فشار مستقیم واشنگتن مجبور به پذیرش آتش‌بس شد

در ســاعت 11 صبح به وقت اسلو، ســالن نوبل در 
سکوتی ســنگین فرو رفته بود. رئیس کمیته نوبل، 
یورگــن واتنه فریدنــس، نامی را بر زبــان آورد که 
موجی از احســاس و تحســین را در سراسر جهان 
برانگیخت: ماریا کورینا ماچادو. او زن ۵۸ ســاله‌ای 
از کاراکاس اســت که سال‌های ســال برای آزادی، 
عدالــت و انتخابات آزاد در کشــورش مبارزه کرده 
تا سایه‌ استبداد بر آن گســترده نشود. کمیته نوبل 
او را به‌خاطــر »پایداری خســتگی‌ناپذیر در ترویج 
حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و تلاش برای گذار 
مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی« شایسته 
جایزه صلح دانســته اســت. ماچادو که اکنون در 
خفا زندگی می‌کند، در پی اعــام نامش به عنوان 
برنده این جایزه گفت: »در شوک فرو رفته‌ام و هنوز 
باورم نمی‌شــود.« همزمان، صدای ضبط شده او از 
مکالمــه‌ای تلفنی با ادمونــدو گونزالس، هم‌پیمان 
سیاسی‌اش نیز که اکنون در تبعید در اسپانیا به‌سر 
می‌برد، در شــبکه‌های اجتماعی طنین‌انداز شــد. 
گونزالس نیز این انتخاب را »قدردانی شایســته از 
مبارزات زنی و مردمی دانست که سال‌ها برای آزادی 

و دموکراسی جنگیده‌اند.«

   راهی از خیابان‌های کاراکاس تا اسلو
ماریا کورینــا ماچــادو، مهندس صنایــع و فعال 
اجتماعی، از همان دهه‌‌ ۱۹۹۰ میلادی در خط مقدم 
کنش‌های مدنی در ونزوئلا ایســتاده ‌و کارنامه‌اش 
نشان می‌دهد که در این عرصه سابقی طولانی دارد. 
او در ســال ۱۹۹۲ »بنیاد آتنئا« را برای حمایت از 
کــودکان خیابانی کاراکاس بنیان نهاد و 10 ســال 
بعد، سازمان »سوماته« را تأسیس کرد که به نظارت 
بر انتخابات و آموزش رأی‌دهنــدگان می‌پرداخت. 
محبوبیت او به‌سرعت افزایش یافت و به حدی رسید 
که در سال ۲۰۱۰ با رکوردی بی‌سابقه وارد مجلس 
ملی ونزوئلا شد‌ اما چهار سال بعد به دستور نیکلاس 
مــادورو از مجلس اخراج و از آن پــس به چهره‌ای 

نمادین برای اپوزیســیون بدل شــد‌، چهره‌ای 
کــه در اعتراضــات خیابانــی در اول صف 

می‌ایستاد. در ســال ۲۰۲۳، ماچادو 
نامزدی خــود برای انتخابات 

ی  ر ســت‌جمهو یا ر
۲۰۲۴ را اعــام کرد‌ 
اما دادگاه‌های تحت 
کنترل دولــت او را از 
رقابت منــع کردند. با 

این حال، میلیون‌ها نفر 
از مــردم، او را به‌عنوان 

نماد مقاومت و امید پذیرفتند. در پی رد صلاحیتش، 
ادموندو گونزالس جایگزین او شد‌ اما تغییر هم درد 
را دوا نکرد و انتخابات با تقلب برگزار و با ســرکوب 
معترضان همراه شد. در این جریان، بیش از ۲۰ نفر 
کشته و صدها نفر بازداشت شدند. پس از آن، ماچادو 
ناگزیر به گوشه‌ای مخفی خزید و برای حفظ جانش 
زندگی مخفیانه خود را آغاز کــرد. گونزالس نیز در 
همان دوران و برای فرار از سایه مرگبار ترور و حذف 
از کشورش گریخت و به اسپانیا رفت و از دولت پدرو 
سانچز پناهندگی سیاسی گرفت. گفتنی است، سال 
گذشته اتحادیه اروپا به این دو فعال ونزوئلایی جایزه 
حقوق بشر »ســاخاروف« را اعطا کرد. اکنون، نوبل 
صلح گویی ادامه همان تقدیر جهانی از شــجاعت و 

پایمردی آن‌هاست.

   پیامی روشن
رئیس کمیته نوبل در بیانیــه‌ای تأکید کرد که »در 
زمانی که اقتدارگرایان در گوشه و کنار جهان قدرت 
می‌گیرنــد، وظیفه ماســت که مدافعــان آزادی را 
به‌رسمیت بشناسیم و ارج نهیم.« جایزه صلح نوبل، 
مانند دیگــر جوایز این نهاد، شــامل مبلغی معادل 

۱۱ میلیون کرون ســوئدی، حدود یک 
میلیون یورو یا ۱.۱۵ میلیون دلار‌ است 
و در دهم دســامبر، همزمان با سالروز 
درگذشــت آلفرد نوبل، در مراســمی 
رسمی در اسلو اهدا خواهد شد. جالب 
است بدانید، امسال ۳۳۸ فرد و سازمان 
شــامل ۲۴۴ فرد و ۹۴ نهاد برای این 
جایزه نامزد بودند که نســبت به سال 
گذشته ۵۲ نامزد بیشتر رشد داشته 
اســت. هرچند نام نامزدهای جایزه 
صلح تا 50 ســال به طــور محرمانه 
بایگانی می‌شود اما گمانه‌زنی‌های 
بســیاری درباره 

شــخصیت‌هایی چون دونالد ترامپ وجود داشت؛ 
کسی که خود را شایسته‌ترین نام برای جایزه صلح 
نوبل می‌دانست اما درنهایت، کمیته نوبل راهی دیگر 
برگزید: ســتایش از صدایی که از درون خاموشــی 

برخاست و به گوش جهانیان رسید.

   ترامپ؛ جاه‌طلبــی، رقابت و نیازی دیرین 
به نوبل

علاوه بر رئیس‌جمهور پر حاشــیه آمریکا، بسیاری 
در رسانه‌ها و محافل سیاســی نیز معتقد بودند که 
نام دونالد ترامــپ جزء جدی‌تریــن گمانه‌ها برای 
دریافت نوبل صلح امسال است. او بارها در مصاحبه‌ها 
و سخنرانی‌ها مدعی شده که کارنامه‌ای از برقراری 
آتش‌بس‌ها، صلح‌ها و حل منازعات بین‌المللی دارد 
که از میان آنها، جنگ بین هند و پاکستان، گام صلح 
بین ارمنستان و آذربایجان و میانجی‌گری در بحران 
غزه برجســته‌تر اســت. اما همانطور که گفته شد، 

درنهایت کمیته نوبل راهی دیگر پیمود.
رئیس کمیتــه تأکید کــرد کــه تصمیم‌گیری بر 
اساس هجمه‌های رسانه‌ای یا فشار سیاسی تعیین 
نمی‌شــود، بلکه معیارها و قانون نوبل ملاک‌اند. تا 
اینجای کار، کاخ سفید این انتخاب را به باد انتقاد 
گرفت و گفت ‌ عدم اعطای نوبل به ترامپ 
»بی‌عدالتی« اســت و این کمیته 
با چشم‌پوشــی از اقدامات 
صلح‌طلبانه ترامپ، 
سیاست را 

بر صلح ارجحیت داده. نکته جالب این اســت 
که دریافت این جایزه توســط روسای‌جمهور 

آمریکا، امری مسبوق به سابقه است و تا 
کنون چهار رئیس‌جمهور 

آمریکا برنــده این 
جایــزه شــده‌اند. 

تئودور روزولت )۱۹۰۶( برای میانجی‌گری 
در جنگ روســیه و ژاپن، وودرو ویلسون )۱۹۱۹( 
به‌خاطر خدمت به تاسیس جامعه ملل، جیمی کارتر 
)۲۰۰۲( به‌خاطر تلاش‌های بشردوســتانه پس از 
دوره ریاست‌جمهوری‌اش و باراک اوباما )۲۰۰۹( در 
دور اول ریاست‌جمهوری‌اش. همین اهدای جایزه به 
اوباما سبب شده تا ترامپ تا این حد برای دریافت آن 
حریص شود. او بارها در سخنان خودش اعلام کرد 
اوباما لایق این عنوان نبوده و این جایزه برازنده فردی 

مانند اوست. 

ماریا کورینا ماچادو، نخستین زن ونزوئلایی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ شد

بانوی صلح ونزوئلا
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

ظهور شوالیه هفت قلمرو
شــبکه اچ‌بی‌او در رویداد کامیک کان نیویورک از اولین 
 A Knight( »تریلر رسمی سریال »شوالیه هفت قلمرو
of the Seven Kingdoms( رونمایی کرد. این ســریال شش 
قسمتی که از رمان کوتاه »شوالیه ســرگردان« نوشته جرج آر.آر. 
مارتین اقتباس شــده، قرار اســت ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ پخش شود. 
داستان سریال، ۹۰ سال پیش از وقایع »نغمه یخ و آتش« است که 
سریال محبوب و پرطرفدار »بازی تاج و تخت« از آن اقتباس شده 
‌‌و ۱۰۰ سال پس از سریال »خاندان اژدها« رخ می‌دهد و ماجراهای 
»سر دانکن بلندبالا« )دانک(، شوالیه‌ای جوان و شجاع‌ و همراهش 
»ایگان پنجم تارگرین«، پادشاه خاندان تارگرین را روایت می‌کند. 
پیتر کلافی و دکستر سول انسل به ترتیب در نقش‌های دانک و ایگان 
هنرنمایی می‌کنند. جالب است بدانید، این سریال به تهیه‌کنندگی 
جــرج آر.آر. مارتین و آیرا پارکر ســاخته شــده و برخلاف »بازی 
تاج‌وتخت« و »خاندان اژدها«، تیتراژ آن موسیقی دلنشین رامین 

جوادی را نخواهد داشت.
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     عکس روز

ســازمان خیریه »کمک‌ جهانی علیه 
 )Welthungerhilfe( »گرســنگی
مســتقر در شــهر بــن آلمــان، روز 
پنجشــنبه در گزارشــی اعــام کرد، 
مبارزه با گرســنگی در سراسر جهان با 
عقب‌گردی جدی روبه‌رو شده است و 
مع‌الاسف از سال ۲۰۱۶ تاکنون، تغییر 
معناداری در این مسیر رخ نداده است. 
این ســازمان آلمانــی می‌گوید، تعداد 
افرادی که در سال ۲۰۲۴ در وضعیت 
گرسنگی حاد قرار داشته‌اند، نسبت به 
ســال پیش از آن ۲ برابر شده ‌ و هدف 
ســازمان‌ ملل برای ریشــه‌کن کردن 
گرسنگی در جهان تا سال ۲۰۳۰ بیش 
از حد رویایی و دســت‌نیافتنی است. 
البته حالا که به وضعیت نگاه می‌کنیم 
باید بگوییم که با توجه به اتفاقات سال 
۲۰۲۵، این وضعیت تاثــر برانگیز طی 
سال جاری نیز استمرار داشته و تغییر 
مثبتــی در این جریان حاصل نشــده 

است. 
درگیری‌های خشــونت‌آمیز در نقاط 
مختلف جهان، به‌ویژه در غزه و سودان، 
شــایع‌ترین عامل این بحــران معرفی 
شــده‌اند. به گفته این ســازمان، این 
درگیری‌ها در سال گذشته با ایجاد ۲۰ 
بحران غذایی، حدود ۱۴۰ میلیون نفر 
را تحت تأثیر قرار داده است. بی‌ثباتی 
اقتصادی و تغییرات اقلیمی نیز 

دو عامل دیگر معرفی شده‌اند که امنیت 
غذایــی در جهان را به‌طــور جدی در 

معرض تهدید قرار داده‌اند.
در این گزارش که با همکاری چند نهاد 
امدادی دیگر تهیه شــده، با اشــاره به 
کشور ســودان آمده است که در فاصله 
دســامبر ۲۰۲۴ تا مــه ۲۰۲۵ حدود 
۲۵ میلیون نفر با ناامنــی غذایی حاد 
مواجــه بوده‌اند. ســازمان ملل متحد 
نیز در ژوئیه امســال گزارش داده بود 
که بیش از ۵۰ درصد جمعیت سودان 
در معرض ناامنی غذایی حاد هســتند 
و پیش‌بینی می‌شود ســوءتغذیه حاد 
شدید در سال جاری حدود ۷۷۰ هزار 
کودک زیر پنج ســال را در این کشور 

تحت تأثیر قرار دهد. طبق این گزارش، 
در غزه نیز قحطی رو به گسترش حاکم 
است؛ در حالی که هرج‌ومرج و ناکافی 
بودن کمک‌های بشردوســتانه، مردم 
را در معرض گرســنگی و خشونت قرار 
می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: نزدیک 
به یک‌سوم جمعیت غزه، معادل ۶۴۱ 
هزار نفر، »در شرایطی مشابه قحطی« 

به سر می‌برند.
در گزارش سازمان »کمک جهانی علیه 
گرسنگی«، کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا و جنوب آسیا به عنوان مناطقی 
معرفی شــده‌اند که بیشــترین آسیب 
ناشی از گرسنگی را متحمل می‌شوند. 
این ســازمان وضعیت گرســنگی در 

هفت کشور شامل بوروندی، جمهوری 
دموکراتیک کنگــو، هائیتــی، یمن، 
ماداگاسکار، سومالی و سودان جنوبی 

را »بسیار جدی« توصیف کرده است.
با توجه به عدم دسترسی به داده‌های 
قابل‌اطمینان، به‌ویــژه در بوروندی و 
یمن، احتمال مــی‌رود میزان واقعی 
گرســنگی در این کشــورها بســیار 
وخیم‌تــر از آمار کنونی باشــد. با این 
اوصاف باید اعتراف کرد که آمار فعلی 
و آنچه در گزارش‌ها ثبــت و ضبط و 
ســپس اعلام می‌شــود، تنها محدود 
به آمــار و گزارش‌های قطعی اســت. 
فعــل و انفعالات عجیــب و دردناکی 
که امــروز در چهارگوشــه جهان در 
حــال رخ دادن اســت، شــرایطی را 
رقم زده که به احتمــال فراوان عمق 
فاجعــه چندین برابر ایــن گزارش‌ها 
باشد. مســئله دردناک‌تر اینکه زمین 
و نعماتی که روی آن گســترده شده، 
برای رفع گرســنگی تمام ساکنان آن 
روزی آن کافــی اســت. از این رو، در 
پایان این گزارش نیز آمده اســت که 
جهان نه به دلیل کمبود منابع بلکه به 
سبب جنگ، نابرابری و سوءمدیریت در 
حال شکست در برابر گرسنگی است؛ 
بحرانی که اگر روند کنونی ادامه یابد، 
ممکن اســت طی چند سال آینده به 

ابعادی بی‌سابقه برسد.

قحطی دوباره برگشته است
شمار گرسنگان جهان نسبت به سال پیش ۲ برابر شده است

اعلام رسمی آتش‌بس میان اســرائیل و گروه‌های فلسطینی در 
غزه، پایانی بر بیش از هفتصد روز درگیری به نظر می‌رســد، اما 
واقعیت میدانی و سیاسی ماجرا نشان می‌دهد که این توافق بیش 
از آن‌که نشانه‌ صلحی پایدار باشد، »وقفه‌ای تاکتیکی« در جنگی 
فرسایشی است. ارتش اسرائیل در حالی از »استقرار در مواضع 
توافق‌شده« و »آغاز تبادل اسرا« سخن می‌گوید که هیچ تضمین 
معتبری از سوی میانجی‌ها یا قدرت‌های دخیل در دست نیست.  

تجربه‌‌های پیشین آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت غزه ثابت کرده است 
تا زمانی که مسئله‌ بنیادین اشغال و بازگشت آوارگان حل نشود، 
هر توافقی ماهیتی موقت و شکننده دارد. از سوی دیگر، دولت 
نتانیاهو در شرایطی آتش‌بس را پذیرفته که با بحران داخلی، فشار 
افکار عمومی و نارضایتی گسترده در ارتش روبه‌روست؛ بنابراین، 
عقب‌نشینی کنونی بیش از آنکه نتیجه‌ یک پیروزی دیپلماتیک 
باشد، نتیجه‌ بن‌بست نظامی و فشــار بین‌المللی است. در سوی 
مقابل نیز حماس با وجود تلفات سنگین انسانی و ویرانی گسترده‌ 
غزه، آتش‌بس را فرصتی برای تثبیت جایگاه سیاسی خود می‌بیند.  

در مجموع، آتش‌بس اخیر، نه پایان جنگ است و نه آغاز صلح. 

حسین فاطمی  
             هفت صبح

  هادی برهانی: هیچ زمینه‌ واقعی برای اقدام نظامی 
اسرائیل علیه ایران وجود ندارد

دو سال و سه روز پس از هفتم اکتبر، خاورمیانه بار دیگر 
در نقطه‌ای ایستاده که میان امید و تردید در نوسان 

است. آتش‌بسی که پس از ۷۳۵ روز درگیری در 
غزه به امضا رسیده، از دید بسیاری شکننده 

است و ناظران بیم آن دارند که اسرائیل 
پس از تبادل اسرا دوباره جنگ را از سر 
بگیرد. اما هادی برهانی، کارشــناس 
ارشــد مطالعات اسرائیل در گفت‌وگو 
با هفت صبح، این بار شرایط را متفاوت 

می‌بیند و معتقد است که »رژیم اسرائیل 
در تاریخ خــود بارها تعهداتــش را نقض 

کرده است؛ از پیمان اسلو گرفته تا توافق‌های 
پیشــین صلح در غزه. با این حال، ترکیب پیچیده‌ 

شــرایط بین‌المللی و فشــار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، 
از جمله آمریکا، ترکیه، مصر و کشــورهای اسلامی، موجب 
شده که تل‌آویو نتواند به سادگی آتش‌بس تازه را برهم بزند.« 
به گفته‌ این کارشناس مســائل بین‌الملل و برخلاف دفعات 
پیشــین، »وزن نیروهای درگیر در پشت صحنه‌ این توافق به 
اندازه‌ای اســت که احتمال تداوم صلح را بالا می‌برد، هرچند 

ریسک فروپاشی هنوز منتفی نیست.«
تحلیلگر ارشد مسائل اسرائیل، گمانه‌زنی‌ها درباره‌ احتمال 
حمله به ایران پس از آرام‌گیری در غــزه را بیش از هر چیز 
»یک ترفند تبلیغاتی« می‌داند. از نگاه او، »این ادعا بیش از 
آنکه واقعیت میدانی داشته باشد، تلاشی است برای جبران 
شکست‌های اسرائیل در غزه.« او توضیح می‌دهد که »تل‌آویو 
بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شــده خود از جمله نابودی 
کامل حماس و تصرف غزه، تحت فشــار مستقیم واشنگتن 
مجبور به پذیرش آتش‌بس شــد. در ایــن وضعیت، دولت 
نتانیاهو کوشیده با دامن زدن به شایعه‌ توافق پنهان با آمریکا 
درباره‌ آزادی عمل علیه ایران، این عقب‌نشینی تحمیلی را به 
نوعی معامله‌ تاکتیکی جلوه دهد.« اما به باور این کارشناس 
ارشد مســائل غرب آســیا، »هیچ زمینه‌ واقعی برای اقدام 
نظامی علیه ایران وجود ندارد و طرح چنین ســناریوهایی 
صرفا برای مصرف داخلی اسرائیل و ترمیم وجهه‌ آسیب‌دیده‌ 

نتانیاهو است.«
در حالی کــه تحلیل‌های غربی از احتمال »مرگ سیاســی 
حماس« پس از این جنگ سخن می‌گویند، برهانی برعکس، 
معتقد است که »جایگاه سیاسی این جنبش در افکار عمومی 

منطقه تقویت شده اســت.« به گفته‌ او، »هر نظرسنجی‌ای 
که امروز در کشورهای اســامی انجام شود، نشان می‌دهد 
محبوبیت حماس نسبت به پیش از هفتم اکتبر افزایش 
یافته اســت. اگر بتوان از شکست سخن گفت، آن 
شکســت در عرصه‌ نظامی است نه سیاسی.« 
در مقابل، به باور این کارشــناس مسائل 
بین‌الملل، »آتش‌بس تازه در عمل آغاز 
دردسرهای سیاســی نتانیاهوست«. 
او یادآور می‌شــود که »نخست‌وزیر 
اسرائیل با اســتفاده از فضای جنگ 
توانســته بود دادگاه‌های فساد مالی 
خود را مســکوت نگه دارد، اما اکنون 
باید پاســخگوی اتهام‌ها و نیز شکســت 
بزرگ هفتم اکتبر باشد؛ اتفاقی که در زمان 
فرماندهی مســتقیم او بر ارتش رخ داد. نتانیاهو 
تاکنون مانع تشکیل کمیته‌ تحقیق درباره‌ چرایی و ابعاد این 
شکست شده بود، اما با پایان جنگ، هیچ بهانه‌ای برای فرار 
از پاسخگویی باقی نمانده اســت. افزون بر این، او )نتانیاهو( 
مسئول تداوم یک جنگ فرسایشــی است که نه تنها نتیجه‌ 
نظامی در بر نداشت، بلکه ده‌ها نظامی اســرائیلی را به کام 
مرگ فرستاد و تصویر بین‌المللی اســرائیل را بیش از پیش 
مخدوش کرد.« به باور این تحلیلگر ارشــد مسائل اسرائیل، 
»همین آتش‌بس آغاز فروپاشی سیاسی نتانیاهو خواهد بود.«

اما تاثیر این آتش‌بس فقط محدود به اســرائیل نیســت. به 
زعم برهانــی، »نظم منطقــه‌ای خاورمیانــه در پی این دو 
ســال و ســه روز، دچار دگرگونی عمیقی شــده است.« او 
به هفت‌صبــح می‌گوید: »تــا زمانی که اســرائیل با اهداف 
توسعه‌طلبانه‌اش در منطقه فعال باشد، هیچ کشوری احساس 
امنیت نخواهد کرد.« از نظر این کارشناس ارشد مسائل غرب 
آسیا، »اســرائیل در طول جنگ اخیر نشــان داد که صلح و 
دوستی برایش تنها پوششی دیپلماتیک است. تجربه مصر، 
اردن و حتی توافق‌های موســوم به پیمان ابراهیم ثابت کرد 
که اسرائیل در عمل جز منافع خود به چیزی پایبند نیست 
و برای تحقق آن از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. در طول 
این درگیری‌ها، تل‌آویو نه تنها ایران و محور مقاومت، بلکه 
کشورهایی مانند قطر، مصر، عربستان و ترکیه را نیز تهدید 
کرد.« چنین رفتاری، به باور این تحلیلگر، »موجب شــده 
که دولت‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه 
برســند که تداوم حضور یک اسرائیل توسعه‌طلب به معنای 

فقدان امنیت برای همه‌ همسایگان است.«

  محمدصالح صدقیان: هیچ تضمینی برای پایداری توافق 
آتش بس وجود ندارد

دو سال و دو ماه و دو روز پس از آغاز جنگ غزه، اکنون 
خاورمیانه در آستانه‌ مرحله‌ای تازه ایستاده است. 

آتش‌بسی که با میانجی‌گری مستقیم دونالد 
ترامپ شــکل گرفته، از دید بسیاری پایان 
درگیری‌ها نیســت، بلکه صرفــا فرصتی 
موقت برای تبادل اســرا و تجدید قواست. 
با این حال، محمدصالح صدقیان به عنوان 
دیگر کارشناس در گفت‌وگو با هفت صبح 

معتقد است که »باید این روند را در چارچوبی 
گســترده‌تر دید؛ روندی که نه تنها سرنوشت 

غزه، بلکه آینده‌ خاورمیانه را بازتعریف می‌کند.« 
به گفته‌ این تحلیلگر ارشــد مسائل جهان عرب، »مرحله 

نخست طرح ترامپ شامل ســه بخش است؛ عقب‌نشینی تدریجی 
ارتش اسرائیل از غزه، تبادل اسرا میان دو طرف و برقراری آتش‌بس 
کامل.« اما صدقیان برخلاف نگاه خوش‌بینانه هادی برهانی قدری با 
احتیاط موضوع را تحلیل کرده و تاکید می‌کند که »هیچ تضمینی 
برای پایداری این توافق وجود نــدارد. نه ترامپ ضامن قابل اتکایی 
اســت و نه نتانیاهو.« به بــاور رئیس مرکز عربــی مطالعات ایران، 
»دولت اسرائیل در بســیاری از توافق‌های پیشین بدعهدی کرده و 
این‌بار نیز می‌تواند از اجرای کامل تعهدات سر باز زند.« کارشناس 
ارشد مسائل غرب آســیا با اشــاره به وضعیت میدانی غزه توضیح 

می‌دهد که »ارتش اســرائیل هنوز در بخش‌هایی از باریکه حضور 
دارد و حتی عقب‌نشــینی مرحله‌ای هم به‌طور کامل آغاز نشــده 
اســت. در واقع، طرح کنونی بیشــتر از آنکه نتیجه‌ پیروزی 
نظامی اســرائیل باشد، حاصل شکســت آشکار آن در 
آزادسازی اسراســت.« او می‌گوید که »در طول دو 
ســال جنگ، تل‌آویو نتوانســت حتی یک اسیر 
اســرائیلی را آزاد کند و این خود در برابر چشم 
افکار عمومی منطقه، یک شکست حیثیتی برای 
ارتش اسرائیل محسوب می‌شود.« از نظر رئیس 
مرکز عربــی مطالعات ایــران، »آتش‌بس اخیر 
اگرچه شکننده است، اما برای مردم غزه نفس‌گیر 
محسوب می‌شود. چون به مثابه فرصتی کوتاه برای 
بقا، در شهری است که نه آب دارد، نه برق، نه خانه و نه 

هیچ امکانات اولیه برای زیست و بقا.« اما 
این تحلیلگر نگاهــش را تنها به غزه محدود 

نمی‌کند. او باور دارد که »آتش‌بس کنونی 
در چارچوب طرح گســترده‌تری به 

نام »خاورمیانه جدید« قابل فهم است؛ طرحی که از نگاه واشنگتن 
و تل‌آویو، باید چیدمان قدرت در منطقه را تا سه سال آینده، یعنی 
تا پایان دوره‌ احتمالی دوم ترامپ تعیین کند. این  تحلیلگر در ادامه 
باور دارد که »اسرائیل می‌خواهد در این چارچوب، همزمان بر سه 
محور تاثیر بگذارد؛ لبنان، عراق و یمن و در سطحی بالاتر، ایران را 
نیز وارد این معادله کند.« به زعم او، »تمرکز اصلی تل‌آویو در مرحله‌ 
بعدی، مســلح بودن حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در عراق است؛ 
مسائلی که می‌توانند دستاویز درگیری‌های تازه‌ای شوند. او یادآور 
می‌شــود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا تحریم‌های تازه‌ای را 
علیه شرکت‌های مرتبط با حشدالشعبی اعمال کرده و این نشانه‌ آغاز 
فشارهای جدید بر محور مقاومت است.« در ادامه، رئیس مرکز عربی 
مطالعات ایران معتقد است که »آنچه امروز در غزه و منطقه در حال 
وقوع است، نه فقط پایان یک جنگ، بلکه آغاز مرحله‌ای از مهندسی 
سیاسی خاورمیانه اســت؛ مرحله‌ای که هدف آن تثبیت نقش برتر 
اسرائیل با پشتیبانی واشنگتن است.« با این حال، صدقیان تصریح 
می‌کند که »هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن خواســت ملت‌های 
منطقه پایدار نخواهد ماند.« صدقیان ســخنش را با نگاهی تلخ، اما 
واقع‌گرایانه به پایان می‌برد که، »امــروز غزه صحنه‌ آزمون وجدان 
جهان عرب است. اگر جهان عرب از کنار این فاجعه بی‌تفاوت بگذرد، 
آتش جنگی تازه در لبنان، عراق یا یمن دور از انتظار نخواهد بود. این 

آتش‌بس نه پایان جنگ، بلکه تنها مکثی است میان دو بحران.«
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غذای خیابانی فقرا، حالا به قیمت دو سال قبل پاستا و وقتی وعده‌ها می‌فروشند، نه خودروها
برگر فروخته می‌شود

عضویت فلافل در باشگاه تورم

  بازارچه 

یک‌زمانی فلافل غذای »آخر خط« بود. وقتی جیب‌ها خالی می‌شد، 
نان و محصولی ساده از نخود، نجات‌بخش روزهای سخت بود. حالا 
اما همان غذای مردمی هم به جمع قربانیان تورم پیوســته اســت. 
قیمت هر ساندویچ فلافل در تهران از مرز 80 هزار تومان گذشته و 
در بعضی محله‌ها تا 150 هزار تومان هم می‌رسد. با افزودن قارچ و 
پنیر، قیمت‌ها ممکن است از 200 هزار تومان هم فراتر رود. فلافل، 
این ســلطان قدیمی خیابان‌ها، حالا کارت عضویت باشگاه تورم را 

گرفته است.
تا چند ســال پیش با 10 میلیون تومان می‌شد یک گاری کوچک 
فلافل راه انداخت. حالا همان تجهیزات ســاده، از سرخ‌کن گرفته 
تا ظرف، حداقل 100 میلیون تومان خرج دارد. البته هنوز هم جزو 
شــغل‌های کم‌هزینه حساب می‌شــود، اما نه آن‌قدرها که در ذهن 

مردم مانده است.
مشکل اصلی اجاره است. دکه‌ای کوچک در میدان انقلاب یا ولی‌عصر 
ماهی 60 تا 200 میلیون تومان اجاره دارد. در اهواز و شــیراز شاید 
بشــود با یک‌ســوم این عدد کار کرد، اما آنجا هم نان و روغن ارزان 
نیســت. یکی از فلافل‌فروش‌های ابتدای خیابان شریعتی می‌گوید: 
»مردم فکر می‌کنن ما پول پارو می‌کنیم. اما وقتی نخود، روغن و نون 

گرون بشه، فقط بوی سرخ‌کردنی برامون می‌مونه!«

   رقابت سر پیچ خیابان
در تهران فروشــنده‌های موفق فلافل روزی 300 تا ۵۰۰ ساندویچ 
می‌فروشند؛ نصف دوران طلایی قبل از کرونا و تورم. این اعداد برای 
کســی که از هزینه‌ها خبر ندارد، هیجان انگیز است. اما بعد از کسر 
اجاره، مواد اولیه و دســتمزد شاگرد، ممکن اســت هزینه‌ها به زور 

تامین بشن و چک‌ها با تاخیر پاس شوند.
نخود پایه اصلی فلافل، در یک‌سال گذشته حدود ۷۰ درصد گران‌تر 
شده است. هر کیلو نخود در بازار خرده‌فروشی حالا نزدیک 200 هزار 

تومان است. بلغور گندم و دان مرغ اینجا خودنمایی می کنند.
روغن مایع هــم از لیتری ۵۰ بــه 120 هزار تومان رســیده و نان 
ساندویچی هم دیگر کمتر از 15 هزار تومان نیست. ترکیب این سه 

عدد یعنی هر فلافل امروز دست‌کم دو برابر سال قبل هزینه دارد.
فروشــنده‌ها ناچارند یا قیمت را بالا ببرند یا سهم ترشی و سس را 
کم کنند. برخی از آنها به بهانه مســائل بهداشــتی، سلف سرویس 
را تعطیل کرده و خودشــان ســاندویچ را برای مشتری می پیچند. 
خبری از ســس‌های رنگارنگ به‌ویژه آنچه با پودر انبه خشک شده 

تهیه می‌شد نیست. 

   فلافل؛ غذای فقرا یا فرهنگ مشترک ایرانی‌ها
قطار فلافل از اهواز راه افتاد، اما حالا در اغلب شهرهای ایران حضور 
دارد. از دکه‌های ساده کنار خیابان تا فست‌فودهای شیک در مراکز 
خرید. فلافل دیگر فقط غذای فقرا نیست، بلکه تبدیل به نوستالژی 
مشترک همه طبقات شده است. دانشــجوها، کارگرها، کارمندان و 

حتی توریست‌ها، همه فلافل را می‌شناسند و دوست دارند.
اما جامعه‌شناســان می‌گویند تغییر قیمت آن نشــانه‌ای از تغییر 
طبقات اجتماعی است. وقتی حتی فلافل دیگر غذای ارزان محسوب 
نمی‌شــود، یعنی مرز طبقات اقتصادی در ذهن مردم جابه‌جا شده. 
فقر در ایران حالا از حذف لبنیات و گوشــت، به تردید برای خرید 

فلافل رسیده است. 

   جنوب اهواز تا شمال تهران؛ فلافل چند؟
در اهواز هنوز می‌شود با 30 تا 35 هزار تومان فلافل خورد، اما همان 
ساندویچ در شــمال تهران 150 هزار تومان قیمت دارد. در شیراز و 

مشهد میانگین 50 تا 70 هزار تومان است.
جغرافیای تورم هم به‌خوبی در نقشــه فلافل دیده می‌شود. هرچه 
شــمال‌تر، گران‌تــر. هرچه مرکزتر، شــلوغ‌تر و هرچــه جنوب‌تر، 

خوشمزه‌تر!
در تجریش حتی نسخه لوکس فلافل با پنیر پیتزا و قارچ سرخ‌کرده 
اضافه تا 200 هزار تومان قیمت خورده است؛ یعنی همان اندازه که 
سال گذشته یک پاستا یا برگر در فست‌فودهای زنجیره‌ای می‌ارزید. 

   فلافل، آینه‌ای از تورم ایران
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرده که تورم خوراکی‌ها 
در شهریور امسال بیش از 57 درصد بوده است. در این میان، ساندویچ 
فلافل هم با جهش نزدیک به دوبرابری قیمت، به‌طور غیررسمی وارد 
»باشگاه تورم« شده است؛ همان باشگاهی که برنج، روغن و لبنیات 

از اعضای دائمی آن هستند.
به‌قول یکــی از فروشــنده‌ها در خیابان پیروزی: »تــا دیروز مردم 
با ده‌هزار تومن ســیر می‌شــدن، امروز با صد هزار تومن هم هنوز 

گرسنه‌اند.«

   فلافل، شاه خیابان‌ها با تاج تورم
فلافل فقط یک ساندویچ نیســت؛ نماد زنده‌ اقتصاد خیابانی ایران 

است.
غذایی که روزی پناهگاه طبقه فرودست بود، حالا خودش به قربانی 
تورم بدل شده است. سلطان قدیمی خیابان‌ها، امروز تاجی از گرانی 

بر سر دارد. تاجی که هیچ‌کس برایش کف نمی‌زند.

  مهدی خاکی فیروز
             دبیر اقتصادی

    گزارش 2

هزینه نظافت منازل‌، ســاختمان‌ها و محیط‌های کاری در 
ایران‌، پس از خروج اتباع افغانســتانی تا 30 درصد افزایش 

داشته است. 
تمیزی و نظافت محیط زندگی برای بســیاری از انسان‌ها 
مهم است و به همین دلیل بازار جهانی بسیار متنوع و بزرگی 
در این خصوص وجود دارد. در اکثر شــهرها، شــرکت‌های 
خدماتی زیادی برای تمیزی و نظافت منازل و ساختمان‌ها 
شکل گرفته و این کار را انجام می‌دهند. اما این شغل فقط به 
شرکت‌ها محدود نمی‌شود و برخی افراد هم به شیوه انفرادی 
و صرفا از طریــق تبلیغات محلی و یا معرفــی آنها از طریق 
دیگران، این خدمات را انجام می‌دهند. بنابراین مردم عمدتا 

از این دو مسیر اقدام به استخدام نظافتچی می‌کنند.

   نکات مهم برای استخدام
در برخی ساختمان‌ها فقط جارو و تی‌کشی کف کافی است، 
اما در مواردی گردگیری دیوار، شست‌وشوی آسانسور یا در 

ورودی هم به کار اضافه می‌شود.
کارهای ۴ ساعته برای ساختمان‌های کوچک رایج است، اما 
در مجتمع‌های بزرگ معمولا به ۶ تا ۸ ساعت زمان نیاز است.
اما قبل از استخدام نظافتچی برای منزل و یا ساختمان، نکات 

مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
به عنــوان مثال آیــا فقط نظافــت منزل مدنظر اســت یا 
شست‌وشوی ظروف، شستن لباس‌ها یا رسیدگی به فضای 

بیرونی مثل حیاط هم جزو کار خواهد بود؟
پارکینگ و حیاط از آن جهت مهم هســتند که هرکدام به 
مواد شــوینده مخصوصی برای نظافت نیــاز دارند. نظافت 
پارکینگ به دلیل ریختن روغن موتور و دیگر مواد روغنی به 
مراتب سخت‌تر از راه پله‌ها است. به همین خاطر باید قیمت 
نظافت راه پله و پارکینگ را در ساختمان‌های بزرگ بیشتر 

در نظر گرفت.
زمان‌بندی کار هم بسیار مهم است. ساعات کاری و روزهای 
مورد نظر را از ابتدا مشــخص کنید تا سوءتفاهمی به وجود 

نیاید.
نظافتچی فردی است که ممکن اســت به وسایل با ارزش و 
خصوصی شما دسترسی داشته باشد؛ بنابراین باید از صداقت 

و قابل‌اعتماد بودن او مطمئن شوید.
با توجه به نحوه صحبت کردن، ادب و برخورد او را تا حدی 
می‌توان تشخیص داد چون فردی که رفتار محترمانه‌ای دارد، 

معمولا در انجام وظایف نیز حرفه‌ای‌تر عمل می‌کند.
از نظافتچی بخواهید مدارک شناســایی معتبر مانند کارت 
ملی یا شناسنامه ارائه دهد. این کار برای اطمینان از هویت 

فرد بسیار مهم است.
نظافتچی باید با نحوه اســتفاده از مواد شــوینده مختلف و 

مراقبت از سطوح حساس آشنا باشد.
همچنین بهتر است توافقات کاری را به صورت کتبی ثبت 
کنید، حتی اگر کوتاه باشــد. این قرارداد باید شامل ساعات 

کاری، حقوق، وظایف و سایر شرایط باشد.
در نهایت درباره میــزان حقوق، نحوه پرداخــت و مزایای 
احتمالی مانند پرداخت هزینه رفت‌وآمد یا وعده غذایی به 

توافق برسید.

   افزایش هزینه‌ها 
اما در چند ماه اخیر، هزینه‌هــای نظافت محیط زندگی در 

ایران جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
این افزایش قیمت شامل دستمزد نظافتچی‌، مواد شوینده 

و همچنین سایر هزینه‌ها مانند مصرف آب و غیره می‌شود.
خروج گسترده اتباع افغانســتانی از ایران که چند ماه پیش 
انجام شد‌، بسیاری از مشــاغل را تحت تاثیر قرار داد چرا که 
این اتباع در ایران به‌عنوان نیروی کار ارزان قیمت محسوب 
می‌شوند و حالا در غیاب آنها شــهروندان ایرانی تمایلی به 
انجام دادن مشاغل آنها ندارند. همین خود باعث شده هزینه 
شــغلی مانند نظافت منازل و یا ساختمان‌ها افزایش داشته 

باشد.
به عنوان مثال نظافت داخل منزل )عمدتا تمیز کردن اتاق، 
دیوار، مبل‌ها، حمام و یا سرویس بهداشتی و ...( که پیش‌تر 
توسط یک فرد اتباع برای 4 ساعت نرخی بین 600 تا 800 
هزار تومان داشت، حالا به رقم  700 هزار تا 2 میلیون تومان 

رسیده است. این ارقام بسته به نوع خدمات متفاوت است.

   نظافت محیط‌های ساختمان
 اما در مواقعی هزینه نظافــت راهرو، پله‌ها، نرده‌ها، حیاط و 
آسانسور بیشتر از نرخ نظافت داخل منازل می‌شود چرا که 
هم فضای بیشتری باید تمیز شود و هم اینکه ساعت بیشتری 

برای آنها باید در نظر گرفت. در ایــن مورد هم پیش‌تر یک 
نظافتچی اتباع برای یک جلسه نظافت ساختمان 3 طبقه و 
6 واحدی با در نظر گرفتن 2 تا 4 ساعت، رقمی بین 450 تا 
700 هزار تومان دریافت می‌کرد که حالا این رقم به 600 تا 
یک‌میلیون تومان رسیده است. طبیعی است که در صورت 

بیشتر بودن طبقات این هزینه افزایش خواهد داشت.

   مواد شوینده را فراموش نکنید
در این میان جدا از پرداخت هزینه دستمزد به فرد نظافتچی، 
برای داخل منزل و یا فضای ساختمان، باید هزینه خرید مواد 

شوینده را نیز محسوب کنید.
مایع چندمنظوره، پودر شست‌وشــو، سفید کننده‌ها، مایع 
دستشویی و یا ظرفشویی، مایع تمیزکننده سطوح چوبی، 
مایع جرم‌گیر، شامپو فرش و یا مبل و انواع اسپری‌های تمیز 

کننده برای نظافت‌های محیط در بازار وجود دارند.
با توجه به این موارد، هزینه متوســط مواد شــوینده برای 
نظافت یــک آپارتمــان 80 متری حــدود 400 هــزار تا 

یک‌میلیون تومان خواهد بود.
البته این هزینه بســته به برندهای انتخابی و میزان مصرف 

ممکن است افزایش یا کاهش یابد. 

   هزینه‌های پنهان
برخی مواقع به جز مبالغ بــالا، برخی هزینه‌های پنهان هم 
وجود دارند که رقم نهایی را بیشــتر می‌کند. به‌عنوان مثال 
ممکن اســت برای برخی نظافتچی‌ها یک وعده غذایی که 
عمدتا شامل ناهار می‌شــود را در نظر گرفت. با توجه به نوع 

غذا باید رقمی بین 200 تا 400 هزار تومان در این خصوص 
در نظر گرفت. همچنین در صورت بد مســیر بودن مسیر، 
ممکن است طبق توافقات دو طرف، هزینه رفت و یا برگشت 
هم با مشتری باشد. در این صورت هم باید مبلغی بین 100 

تا 200 هزار تومان در نظر گرفت.
باید در نظر داشــت که بســیاری از نیروها و شــرکت‌های 
خدماتی برای روزهای تعطیل رســمی یا آخر هفته‌ها نرخ 
بالاتری اعلام می‌کنند، چون تقاضا بیشتر است و زمان آزاد 

نیروها محدودتر می‌شود.

   سخن پایانی 
هزینه نظافت مشــاعات در ســال ۱۴۰۴ بســته به اندازه 
ســاختمان، تعداد طبقات و نوع خدمات، از چند صد هزار 
تومان تا چند میلیون تومان در ماه متغیر است. بخش بزرگی 
از ساختمان‌های کوچک با یک نوبت نظافت ماهانه نیاز خود 
را برطرف می‌کنند، در حالی که ســاختمان‌های متوسط و 

بزرگ به نظافت هفتگی یا حتی چندبار در هفته نیاز دارند.
بــا در نظر گرفتن این شــرایط هر شــخص و یــا مدیر هر 
ساختمان می‌تواند هزینه‌های هر نوبت و یا ماهانه را محاسبه 

کند.
و در نهایت نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که چون 
فعالیت نظافت نیاز به نیروی بدنی زیــادی دارد، معمولا از 
متخصصان نظافت آقا برای تمیزی مشــاعات کمک گرفته 
می‌شود. با این حال اگر بخواهید پرسنل خانم برای نظافت 
با شما همکاری داشته باشد، هزینه و دستمزد نظافت 20 تا 

50 درصد زیاد می‌شود.

نوبت‌های طولانی و قیمت بالای تمیزکاری خانه

اتباع رفتند، نظافت گران شد
خروج اتباع افغانستانی، افزایش قیمت شوینده‌ها و کمبود نیروی کار باعث جهش هزینه و نوبت‌های 

طولانی نظافت منازل و ساختمان‌ها شد

فربد فرزانه  
             هفت صبح

۲۸ ماه انتظار برای تحویل خودرو شاهین، تنها 
یک تاخیر ساده در تولید نیست، بلکه نشانه‌ای 

از بحرانی عمیق‌تر در ساختار مدیریت، شفافیت 
و مشتری‌مداری صنعت خودرو ایران و به 

طور ویژه شرکت سایپا در عین چشم‌پوشی 
نهادهایی است که وظیفه حمایت از مصرف 

کنندگان و احقاق حقوق ملت را دارند.
انتظار 28 ماهه برای تحویل خودرو شاهین 
CVT شرکت سایپا را شاید بتوان یکی از 
عینی‌ترین پرونده‌های لگدمال شدن حق 
مشتری در صنعت خودرو کشور دانست. 
ثبت‌نام گسترده بیش از ۷۰ هزار دستگاه 

شاهین اتوماتیک، وعده تحویل در زمستان 
۱۴۰۳ و در نهایت اعلام طرح تبدیل در شهریور 

۱۴۰۴، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهام‌ها را 
در برابر سایپا قرار داده؛ پرسش‌هایی که نه 

تنها مشتریان، بلکه افکار عمومی را به واکنش 
واداشته است.

علی دولتی  
             هفت صبح 

پشت پرده طرح تبدیل سایپا؛ اعتراف دیرهنگام به بحران تولید شاهین اتوماتیک

   آغاز ماجرا؛ پیش‌فــروش فراتر از 
ظرفیت

اردیبهشت ۱۴۰۲، شــرکت سایپا شاهین 
CVT را از طریق ســامانه یکپارچه به بازار 
ارائه کرد. خودرویی که به دلیل مجهز بودن 
به گیربکس اتوماتیک و تبلیغات گسترده، با 
استقبال بالای متقاضیان روبه‌رو شد. در این 
فرآیند وطــی ثبت‌نام‌های بعدی، حدود ۷۰ 
هزار ثبت‌نام انجام گرفــت؛ عددی که بیش 
از دو برابر کل ظرفیت تولید سالانه خانواده 
شاهین برآورد می‌شــود. در حالی که طبق 
اعلام ســایپا، ظرفیت عملی تولید این مدل 
سالانه چیزی حدود ۳۰ هزار دستگاه است، 
فروش چند برابری آن از همان ابتدا نشــان 
می‌داد تحویل به‌موقع با چالش جدی مواجه 

خواهد شد.
طبق تعهد اولیه، موعد تحویل این خودروها 
زمســتان ۱۴۰۳ اعلام شــد. اما با پایان آن 
مهلت و آغاز ســال ۱۴۰۴، خبری از تحویل 

خودروها نشد. حواله‌داران در شرایطی قرار 
گرفتند که نه خودرو به دستشان رسید و نه 
امکان دریافت پول بلوکه‌شده‌شان فراهم شد. 
در این مدت ســایپا بارها اعلام کرد که هیچ 
مشکلی در تامین خودرو ندارد و هربار وعده 
»تحویل به زودی« را می‌داد تا اینکه سرانجام 
در شهریور ۱۴۰۴  این شرکت اعتراف کرد 
که ظرفیت ثبت‌نام بیش از توان تولید بوده، 
شرکت در تامین گیربکس CVT این خودرو 
دچار مشکل شده و اصلا ثبت سفارشی برای 
این قطعه انجام نشــده است. ســایپا نهایتا 
طرح تبدیل را به مشــتریان پیشــنهاد داد. 
در این طرح به مشــتریان پیشــنهاد داده 
شـ�د که در صورت تمایل، به‌جای شـ�اهین  
CVT، نسخه‌ دستی شــاهین و یا شاهین 
پلاس تحویل بگیرند؛ پیشــنهادی که برای 
خریداران به معنــای تغییر ناخواســته در 
انتخاب اولیــه و پرداخت اختــاف قیمت 

جدید بود.

   چرا پول مردم بلوکه شد؟
نکته‌ای که این پرونــده را پیچیده‌تر 
می‌کند، بلوکه ماندن ســرمایه مردم 
برای بیش از دو ســال است. بسیاری 
از متقاضیان خــرداد ۱۴۰۲ مبالغ را 
پرداخت کرده‌اند، در حالی که نه خودرو 
به دستشان رسیده و نه وجه آنها آزاد 
شده است. این موضوع، شائبه‌ای جدی 
ایجاد کرده که سایپا برای عبور از بحران 
نقدینگــی و کاهش شــدید تولید که 
سال گذشته با آن روبه‌رو بود، اقدام به 
جمع‌آوری منابع مالی از مردم کرده و 
عملا خط تولید را بــا اتکای به همین 
پیش‌فروش گسترده فعال نگاه داشته 

است. 
اگــر ارزش پــول مــردم را در همین 
بازه زمانی محاســبه کنیــم، وضعیت 
وخیم‌تر هم به چشــم می‌آید. زمانی 
که پیش‌پرداخت‌ها انجام شــد، دلار 
حدود ۴۵ هزار تومان بود، اما امروز به 
۱۱۰ هزار تومان رسیده و رشد تقریبی 
۱۴۴ درصدی داشته است. در تمام این 
مدت، ســرمایه مردم در دست سایپا 
باقی مانده و با وعده‌های مکرر تحویل، 
مانع از پس‌گرفتن آن‌ها شــده است. 
حتی کســانی که تلاش کرده‌اند پول 
خود را بازپس بگیرند، نه با ارزش واقعی 
روز، بلکه با ســود تاخیر بسیار ناچیز و 
پس از ماه‌ها انتظار قادر به دریافت آن 

بوده‌اند.
 CVT ابهام دیگر به تامین گیربکس
بازمی‌گردد. این قطعه توسط شرکت 
بلژیک��ی پان��چ )PUNCH( تامین 
می‌شــود و گزارش‌ها نشــان می‌دهد 
امکان واردات و ثبت سفارش آن طی 
ماه‌های گذشته وجود داشته است. با 
این حال، سایپا در زمان پیش‌فروش، 
نه سفارش موثری برای این قطعه ثبت 
کرده و نه انبار قابل توجهی در اختیار 
داشته است. همین موضوع، به‌عنوان 
نشــانه‌ای از بی‌برنامگــی در مدیریت 

زنجیره تامین مطرح می‌شود.
در ماه‌های اخیر، گروهی از حواله‌داران 
شـ�اهین CVT چندین بــار مقابل 
نهادهــای مختلــف از جملــه وزارت 
صمت، مجلس شورای اسلامی و حتی 
ســازمان بازرسی کل کشــور تجمع 
کرده‌اند. خواسته اصلی آنها یا تحویل 
به‌موقع خودرو بوده یا آزادسازی وجوه 
پرداختی. با این حال، واکنش جدی از 
سوی نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار 
مشاهده نشد و عملا صدای مشتریان 
در هیاهوی مشــکلات صنعت خودرو 

بی‌پاسخ ماند.

   مشــتری بی‌جایــگاه در صنعت خودرو 
داخلی

پرونده شاهین CVT یک بار دیگر نشان داد 
که در بازار انحصاری خودرو ایران، مشتریان 
نه تنها قدرت انتخاب محدودی دارند، بلکه در 
عمل قربانی اصلی سیاست‌های تولیدکنندگان 
و نهادهای بالادستی هســتند. در شرایطی 
که مردم حاضرند بــرای خودرویی با کیفیت 
متوسط هزینه‌های ســنگین پرداخت کنند، 
همین اعتمــاد نیز با تاخیرهــای طولانی، 
طرح‌های تبدیل ناخواســته و بلوکه شدن 

منابع مالی پاسخ داده می‌شود.
شـ�اهین CVT امروز به نمــادی از تناقض 
در بازار خودرو ایران تبدیل شــده اســت؛ 
خودرویی که با طراحی داخلی و موردپسند 
عامه مردم قرار بود نقطه عطفی در محصولات 

سایپا باشد، اما اکنون به یکی از بزرگ‌ترین 
چالش‌های این خودروساز بدل شده است. از 
یک سو، پیش‌فروش فراتر از ظرفیت تولید، 
از ســوی دیگر، تاخیر در تحویل و معرفی 
دیرهنگام طرح تبدیل و در نهایت، بی‌توجهی 
نهادهای ناظر ازجمله ســازمان بازرســی، 
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای 
رقابت و قوه قضائیه به اعتراض‌های مشتریان، 
این پرونده را به یکی از نمونه‌های بارز ضعف 
ســاختاری در صنعت خودرو کشور تبدیل 

کرده است.
پرونده‌ای که اگرچه امروز با چند پیشــنهاد 
تبدیل و تغییر مدل مدیریت می‌شود، اما در 
حافظه مشتریان ایرانی، به‌عنوان سندی از 
کم‌رنگ بودن مشتری‌مداری در خودروسازی 

داخلی باقی خواهد ماند.

   مافیای خودرو؛ وقتی حــق مردم قربانی 
جریان‌های قدرتمند می‌شود

در نهایت، تمامی این نابسامانی‌ها اعم از پایمال 
شدن حق مردم، خلف وعده‌ها، کیفیت پایین 
خودروها، رانت‌ها و مدیریت ناکارآمد، به یک 

واقعیت تلخ ختم می‌شود: مافیای خودرو.
مافیایی که هرچند تلاش می‌کند وجود خود را 
انکار کند، اما حضور قدرتمند آن در بخش‌های 
مختلف از شرکت‌های خودروســاز گرفته تا 

نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ناظر 
بر صنعت خودرو، بازار و سازمان‌های حمایت 
کننده از مردم به وضوح قابل مشــاهده است. 
این جریان هماهنگ و گســترده، سرنوشت 
مشــتریان و بازار را رقم زده و ریشه‌دواندن 
آن در تمام ارکان صنعت خودرو، عملا نشــان 
می‌دهد که حتی کمترین ابزار مقابله با آن در 
دسترس نیست و شهروندان در مواجهه با این 

سیستم، تنها مانده‌اند.
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 از نگاه شما مهم‌ترین مانع در مسیر رشد و بالندگی 
جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 

چیست؟ 
یکی از موانع اصلی، تمرکز جغرافیایی جشنواره است. برگزاری 
مداوم در یک شهر، در طول ســال‌ها نوعی مناقشه‌ نانوشته 
درباره‌ »مالکیت شــهری« آن ایجاد کرده است. در حالی‌که 
چنین رویدادی باید فراتر از نگاه محلی، به‌عنوان یک جشن 
ملی تعریف شــود. همان‌طور که در المپیک، هر دوره شهری 
جدید میزبان می‌شود اما اعتبار و دستاورد آن برای کل کشور 
اســت، جشــنواره کودک هم می‌تواند در قالب یک گردش 
فرهنگی میان شهرهای ایران شکل بگیرد. اگر دولت جشنواره 
را به‌عنوان »رویداد ملی« بپذیرد، در آن صورت ســند مالی و 
جایگاه مشــخصی برایش تعریف خواهد شد. وقتی بودجه و 
سیاست‌گذاری منسجم وجود داشته باشد، هر شهر میزبان، 
صاحب زیرســاخت‌های فرهنگی تازه، رونق هنری و انگیزه‌ 
مشارکت مردمی خواهد شد. این همان دستاوردی است که 
کشورهای صاحب تجربه در برگزاری رویدادهای فرهنگی از 
آن بهره‌مند می‌شوند. ما باید جشــنواره را فراتر از یک رویداد 
سینمایی ببینیم. جشنواره کودک می‌تواند به یک »کارناوال 
فرهنگی ایرانی« تبدیل شود؛ کاروانی از هنر، آموزش و امید که 
در هر دوره به شهری تازه می‌رسد و روح زندگی و خلاقیت را در 
آن تزریق می‌کند.در این مسیر، نقش آموزش‌وپرورش بسیار 
کلیدی است. اگر این نهاد درگیر جشنواره شود، کودکان نه‌فقط 
تماشاگر، بلکه شرکت‌کننده و آفریننده خواهند بود. این پیوند 
میان آموزش و هنر، همان اتفاقی است که می‌تواند جشنواره 
کودک را به ماموریت واقعــی‌اش نزدیک کند؛ یعنی پرورش 

نسلی خلاق، پرسشگر و آینده‌ساز.
آیا منظور شما این است که جشنواره بین‌المللی 

فیلم‌ کودک و نوجوان باید از اصفهان خارج شود؟
نه الزاما. مسئله فراتر از انتقال فیزیکی جشنواره است و نیازمند 
نگاهی استراتژیک و ساختاری به مدیریت این رویداد فرهنگی 
اســت. جشــنواره کودک و نوجوان نباید صرفا یک »رویداد 
سینمایی سالانه« تلقی شــود؛ بلکه می‌تواند به یک کارناوال 
فرهنگی ملی و پویا بدل شــود، کاروانی هنری که هر سال با 
برنامه‌ریزی دقیق به یکی از شهرهای ایران سفر کند و همزمان 
هویت و تجربه‌ای آموزشــی و فرهنگی را به مخاطب کودک 
منتقل کند. الگوی برگزاری رویدادهای بین‌المللی ورزشــی 
مانند جام جهانی فوتبال می‌توانــد در این زمینه الهام‌بخش 
باشد. در این بازی‌ها، کشور میزبان چند سال پیش از برگزاری 
مشخص می‌شود و این پیش‌آگاهی به دولت و مسئولان محلی 
اجازه می‌دهد با تکیه بر اعتبار آن رویداد، زیرساخت‌های لازم 
و امکانات پشتیبانی را پیشــاپیش آماده کنند. اگر جشنواره 
کودک هم با چنین الگویی برنامه‌ریزی شــود، هر شهری که 
در آینده میزبــان خواهد بود، می‌تواند بــا بودجه اختصاص 
یافته، سالن‌های ســینمای مجهز، مراکز فرهنگی و خدمات 
آموزشی را پیشاپیش آماده کرده و بهره‌برداری بلندمدت از این 
سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین کند.این مدل گردش جغرافیایی 
هدفمند، علاوه بر توزیع عدالت فرهنگی میان شهرها، باعث 
رشد و پویایی زیرساخت‌های هنری و آموزشی کشور می‌شود. 
شهرهای مختلف فرصت پیدا می‌کنند ظرفیت‌های فرهنگی 
و هنری خود را به نمایش بگذارند، از ساخت سالن‌های سینما 
و آماده‌سازی فضاهای میزبانی تا توسعه فعالیت‌های جانبی و 
کارگاه‌های آموزشی. چنین رویکردی شور و اشتیاق تازه‌ای 
در میان مخاطبــان و هنرمندان ایجــاد می‌کند و همچنین 
توســعه فرهنگی مناطق میزبان را نیز تضمیــن می‌کند. با 
این حال، واقعیت این اســت که لابی قوی اصفهان و تمایل 
به حفظ برند شهری، تاکنون مانع شده است. تعیین میزبان 
سالانه و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، هنوز چالشی حل نشده 
باقی مانده و نشان می‌دهد که ثبات و چشم‌انداز بلندمدت در 
سیاست‌گذاری فرهنگی جشنواره ضروری است تا هم عدالت 
ملی برقرار شــود و هم هویت فرهنگی و تاریخی جشــنواره 

محفوظ بماند.
با این نگاه، نقش اصفهان چه خواهد بود؟

اصفهان بدون تردید خانه اصلی جشنواره است و این سابقه باید 
حفظ شود. اما بهتر است، میزبانی دوره‌ها بین شهرهای 

مختلف گردش کند. مهم این است که جشنواره زنده 
بماند و جریان‌ساز باشد، نه اینکه در یک قالب ثابت 

بماند و بــه تدریج انگیزه‌ها را از دســت بدهد. به 
جشنواره کودک باید به چشم یک فرصت ملی 
برای پیوند فرهنگ، سینما و جامعه دیده شود؛ 
فرصتی برای رشد نسلی که قرار است آینده 

سینمای ایران را رقم بزند.
شما به رقابت فرهنگی میان شهرها 
اشاره کردید، این رقابت فقط معطوف 

به نحوه برگزاری می‌شود یا خود سینما 
و فیلم هم از موضوعــات این رقابت 

هستند؟
من معتقدم اگر شــهرهای مختلــف ایران بر 
سر میزبانی جشــنواره فیلم کودک و نوجوان 
رقابت کنند، خــود این رقابت باعــث پویایی و 
رشد سینمای کودک می‌شود. هر شهری تلاش 
می‌کند بهترین، تخصصی‌ترین و باکیفیت‌ترین 
دوره جشنواره را برگزار کند و این، یعنی حرکت و 

انگیزه تازه و البته پیشنهادم این است که هر شهری که میزبان 
جشنواره است، حداقل دو الی سه فیلم از همان شهر در بخش 
مســابقه حضور داشته باشد. این باعث می‌شــود آن شهر در 
طول یکی دو سال پیش از برگزاری، به‌طور جدی وارد فرآیند 
فیلم‌سازی شود و استعدادهای بومی‌اش را شکوفا کند. در واقع، 
جشنواره فقط نباید »برگزار شود«، باید بهانه‌ای برای تولید و 

خلاقیت باشد.
 یعنی جشــنواره به یک برنامه‌ریــزی فرهنگی 

بلندمدت برای شهرها بدل شود...
بله، چون وقتی از چند ســال قبل می‌دانیم قرار اســت مثلا 
جشنواره در شیراز یا کرمان برگزار شود، آن شهر فرصت دارد 
تا زیرساخت‌های فرهنگی، ســالن‌های سینما و حتی نیروی 
انسانی خود را تقویت کند. این آمادگی، خودش یک حرکت 
فرهنگی بزرگ اســت. به نظر من این مدل برگزاری، یکی از 
راه‌های نجات ســینمای کودک ایران از بن‌بست فعلی است. 
ما نباید بگذاریم این سینما در فضای تکرار و رکود خفه شود. 
جشنواره باید کارناوالی فرهنگی باشد که شهرها و مردم ایران 

را درگیر کند، نه فقط یک رویداد سالانه در تقویم سینمایی.
منظورتان از بن‌بست فعلی که سینمای ایران در آن 

گیر افتاده چیست؟
واقعیت این است که ما در ســینما، یاد نگرفته‌ایم با سینمای 
خودمان مهربان باشیم. ما درگیر برچسب‌زدن، دسته‌بندی 
و فاصله‌گذاری شده‌ایم و همین رفتارها دارد سینمای ما را از 

درون فرسوده می‌کند.
نقش رســانه‌ها را در اهمیــت و افزایش تعاملات 

سینمایی و مردم چگونه می‌بینید؟ 
مدتی بود که ترجیح می‌دادم با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنم، چون 
گاهی برای جذب مخاطب، به جای عمق دادن به گفت‌وگو، 
آن را به سمت حاشــیه و خبرهای زرد می‌برند. معتقدم اگر 
گفت‌وگوها درست و با هدف روشن‌کردن مسیر سینما انجام 
شود، می‌تواند تاثیرگذار باشد. من از رسانه‌ای استقبال می‌کنم 
که دغدغه رشد سینما را داشته باشد، نه جنجال. رسانه باید 
مدرسه سینما باشد، نه حاشیه‌ساز!  وقتی مخاطب به رسانه 
بی‌اعتماد می‌شود، سینما آسیب می‌بیند. رسانه‌ها باید به‌جای 
پرداختن به حاشیه، نقش آموزشی و تحلیلی خود را بازیابند. 
متاسفانه امروز بسیاری از رســانه‌ها به‌جای ورود تخصصی 
به مسائل هنری، دنبال ســوژه‌های زرد و جنجالی هستند تا 
مطالبشان وایرال شود. این باعث می‌شود هم کیفیت محتوا 
پایین بیاید و هم اعتماد مخاطب از بین برود. رســانه اگر قرار 
است در خدمت سینما باشد، باید بستری برای ارائه‌ اطلاعات 
دقیق، تحلیل‌هــای عمیق و گفت‌وگوهای فکری باشــد؛ نه 
بازتاب‌دهنده‌ شایعات فضای مجازی یا مسائل شخصی پیش پا 
افتاده و بعضا دروغ درباره هنرمندان. وقتی رسانه‌ها این مسیر 
را گم می‌کنند، هم شأن حرفه‌ای خودشان را از دست می‌دهند 
و هم رابطه‌ میــان هنرمند و جامعــه را مخدوش می‌کند که 
نتیجه‌اش اضمحلال هنر و سینماست! منبعی که حیات رسانه 

و هنرمند به آن وابسته است. 
معتقدید رسانه‌ها با ایجاد جنجال در حال آسیب 

زدن به کارکرد اصلی‌شان هستند؟
رســانه‌ای که به‌جای نقد تخصصی فیلم‌ها، به دنبال جنجال 
یا حاشیه است، در واقع دارد کارِ دیگری را انجام می‌دهد، نه 
کار خودش را. چنین رسانه‌ای نه آزادی عمل دارد و نه رسالت 
فرهنگی‌اش را انجام می‌دهد. امیدوارم رسانه‌های هنری دوباره 
به ریشه خودشان برگردند و به جای شتاب در جذب مخاطب، 
به »شــناخت و پرورش مخاطب« فکر کنند. رسانه باید پلی 
باشد میان هنرمند و مردم؛ پلی امن و آگاهانه. جشنواره‌ها در 
سطح رویی یک رقابت به نظر می‌آیند اما 
در واقع فرصتی‌اند برای بازاندیشی، 
گفت‌وگو و بازســازی اعتماد بین 
هنرمندان و مردم. البته اگر 
رسانه‌ها نقش واقعی‌شان را 

بازی کنند. 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان کجا برگزار شود؛ اصفهان، همدان، کرمان یا تهران؟

مناقـــشه  میــــزبانی
جدالی ۴۰ ساله برای یافتن »خانه«؛ از اصفهان که می‌خواهد میراث‌دار بماند تا مدیرانی که سودای »گردش ملی« دارند

گفت‌وگو با محمدرضا شریفی‌نیا درباره بن‌بست سینمای کودک و نقش رسانه‌ها

کارناوالی برای نجات سینمای کودک
او در گفت‌وگویی صریح، از بی‌مهری به سینمای کودک، جای خالی نگاه ملی 

و نقش مخرب حاشیه‌سازی رسانه‌ها می‌گوید

هفته گذشته، سی‌وهفتمین جشــنواره بین‌المللی فیلم‌ کودک 
و نوجوان ایــران در اصفهان به کار خود پایان داد. از نخســتین 

سال‌های استقلال این جشنواره تاکنون، پرسش »کجا میزبان 
اصلی باشد؟« هرسال تکرار شــده است؛ پرسشی که هیچ‌گاه 
پاســخی قطعی نیافته چرا که میان علاقه‌ اصفهانی‌ها برای 
حفظ برند فرهنگی خود و نگاه سیاســتگذاران به »گردش 
ملی جشنواره«، تعادلی پایدار شــکل نگرفته است. به این 

شکل جشنواره‌ای که قرار بود محلی برای گفت‌وگوی صادقانه با 
مخاطب کودک باشد، در طول چهار دهه به عرصه‌ای از جدال‌های 
مدیریتی، شهری و رسانه‌ای نیز بدل شده است. این رویداد فرهنگی 
از آغاز اســتقلالش تاکنون، بارها میان اصفهــان، تهران، همدان 
و حتی کرمان جابه‌جا شده؛ مانند مســافری که با چمدان بسته 
همواره باید آماده کوچ باشــد.  در حالی‌که ســی‌وهفتمین دوره 
جشنواره نیز با بحث همیشــگی درباره‌ محل برگزاری همراه بود، 
شریفی‌نیا در گفت‌وگویی با هفت صبح، پیشنهادی تازه برای عبور 
از این چالش قدیمی مطرح کرد. او با تأکید بر ضرورت حفظ هویت 
فرهنگی جشنواره و در عین حال گسترش دامنه‌ ملی آن، پیشنهاد 
داد تا الگوی ترکیبیِ »برگزاری در چند شهر« همراه با »پشتیبانی 
متمرکز« به‌کار گرفته شود؛ مدلی که می‌تواند سرانجام نقطه‌ پایانی 
باشد بر چهار دهه جابه‌جایی و مناقشه بر سر میزبان اصلی جشنواره.  
به باور او، این »راه میانه« می‌تواند هم استمرار نام اصفهان در عنوان 
جشنواره را تضمین کند و هم امکان مشارکت واقعی سایر شهرها را 
فراهم آورد. پیشنهادی که شاید در صورت اجرایی شدن، این مسافر 

همیشه چمدان بسته را به مقصدی ثابت برساند. 

   سیر تحول جشنواره فیلم کودک و نوجوان: 
از فجر تا استقلال در اصفهان

جشنواره فیلم‌ کودک و نوجوان ایران با تولد در دل جشنواره فیلم 
فجر در سال ۱۳۶۱ کار خود را آغاز کرد. این رویداد ابتدا به عنوان 
بخشی جنبی تعریف شد و در دوره‌های نخست با نمایش فیلم‌هایی 
چون »شهر موش‌ها« و »زنگ انشــاء« و همچنین آثاری از والت 

دیزنی، تمایل خود را به گفت‌وگوی ملی و جهانی نشان داد.
در دوره‌های بعدی، حضور فیلم‌هایی نظیر »خانه دوست کجاست؟« 
عباس کیارســتمی، »آلبوم تمبر« کیومرث پوراحمد و راه‌اندازی 
بخش »مرور آثار«با نمایش آثار کارگردانانی چون هرمینا تیرلووا 
از جمهوری چک، این جشنواره را غنی‌تر کرد و پیوندی با سینمای 
کودک اروپا برقرار ساخت. نقطه عطف این تحول در چهارمین دوره 

با اهدای جوایز پروانه زرین به بخش بین‌الملل رخ داد.
با درخشش آثاری مانند »دزد عروســک‌ها« محمدرضا هنرمند، 
»کاکلی« فریال بهزاد و »پاتال و آرزوهای کوچک« مسعود کرامتی 
در پنجمین دوره، اهمیت و گستره سینمای کودک به اوج رسید. 

همین پرباری، زمینه‌ساز استقلال جشنواره شد.
سرانجام، در سال ۱۳۶۹، جشــنواره به پیشنهاد و دبیری علیرضا 
شجاع‌نوری، از فجر جدا شد و اصفهان میزبان دائمی آن شد. این 
تصمیم، با هدف ایجاد گفت‌وگوی بی‌واســطه میان فیلم‌سازان و 
مخاطبان کودک، سرآغاز دهه طلایی ســینمای کودک شد. در 
این دوران، فیلم‌هایی چون »بچه‌های آســمان« مجید مجیدی، 
»خواهران غریب« کیومرث پوراحمد و »کلاه‌قرمزی و پسرخاله« 
ایرج طهماســب هم در کشور درخشــیدند و همچنین سینمای 

کودک ایران را جهانی کردند. با افزودن بخش‌هایی نظیر “داوری 
کودکان”، جشنواره از یک رویداد صرفاً نمایشی به محفلی آموزشی 
و فرهنگی تبدیل شد و در هفتمین دوره، با بازدید بیش از ۲۰۰ هزار 

نفر، رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد.

   کوچ از اصفهان؛ آغاز مناقشه‌ها
اما این آرامش دیری نپایید. در سال ۱۳۷۵، با تصمیم مدیران وقت، 
جشــنواره به کرمان رفت تا عدالت فرهنگی میان استان‌ها برقرار 
شــود. تجربه‌ای که با بی‌نظمی، ضعف اجرایی و واکنش رسانه‌ها 
همراه بود و تنها یک سال دوام آورد. سال بعد )۱۳۷۶(، جشنواره به 
تهران منتقل شد. هم‌زمانی با جشنواره فجر، بی‌نظمی در اکران و 
کم‌توجهی رسانه‌ها، جشنواره کودک را در سایه قرار داد. فرهنگیان و 
هنرمندان اصفهانی در طوماری خطاب به وزارت ارشاد، این تصمیم 
را »توهین به هویت فرهنگی اصفهــان« نامیدند. در همان زمان، 
کارگردانانی چون مرضیه برومند و محمدعلی طالبی نیز نسبت به 
وضعیت نابسامان تولید آثار کودک هشدار دادند. سرانجام، با افزایش 
اعتراض‌ها و تحلیل رسانه‌ها، جشنواره در ســال ۱۳۷۹ دوباره به 
اصفهان بازگشت و اصفهان چند دوره دیگر میزبان این جشنواره بود. 

   همدان؛ تجربه‌ای پرشور اما کوتاه
در دهه ۸۰، جشــنواره برای چند دوره به همدان سپرده شد تا با 
محوریت آموزش و کشف استعدادهای نوجوان، فضایی تازه ایجاد 
شود. حضور پررنگ دانش‌آموزان و خبرنگاران نوجوان از نقاط قوت 
این دوره‌ها بود، اما کمبود امکانات زیرســاختی و ضعف تبلیغات 
رسانه‌ای، باعث شد جشنواره همدان نتواند تداوم یابد. بسیاری از 
فعالان سینمای کودک در همان زمان هشدار دادند که تغییر مکرر 

مکان جشنواره، مانع از برندسازی پایدار می‌شود.

   دوران کرونا؛ بازگشت دوپاره
پاندمی کرونا )1400–1399( برای جشــنواره کودک، تجربه‌ای 
بی‌سابقه بود. در دوره‌های سی‌وسوم و سی‌وچهارم، جشنواره به‌طور 
هم‌زمان در تهران و اصفهان برگزار شــد؛ برخی فیلم‌ها به‌صورت 
آنلاین نمایش داده شدند و مراســم افتتاحیه بر بام یک مجتمع 
فرهنگی برگزار شد تا مردم از بالکن‌ها و رسانه‌های خانگی جشنواره 
را دنبال کنند.این مدل دوگانه، اگرچه ابتــکاری برای بقا بود، اما 

دوباره بحث قدیمی »مرکز اصلی برگــزاری« را زنده کرد. گروهی 
از مدیران ســینمایی در تهران از »لــزوم تمرکززدایی« گفتند و 

اصفهانی‌ها از »تضعیف هویت جشنواره« گلایه کردند. 

   نظر ذی‌نفعان؛ تضاد نگاه ملی و محلی
مسئولان شهری اصفهان جشــنواره را بخشی از »هویت فرهنگی 
شهر« می‌دانند. شهردار اصفهان در یکی از بیانیه‌های رسمی گفته 
بود: »جشــنواره کودک برای اصفهان تنها یک رویداد سینمایی 
نیست؛ میراثی فرهنگی است که در روح این شهر جریان دارد.« در 
مقابل، برخی مدیران سازمان سینمایی معتقدند تمرکز جشنواره 
در یک شهر، آن را از تنوع فرهنگی و مشارکت سایر استان‌ها دور 
کرده است. این دیدگاه، طرفدار »چرخش ملی« جشنواره است تا 
هر چند سال، میزبانی به شهر دیگری سپرده شود. تهیه‌کنندگان اما 
بیشتر از زاویه اجرایی نگاه می‌کنند؛ آنان معتقدند بی‌ثباتی در محل 
برگزاری و مدیریت، باعث سردرگمی فیلم‌سازان و کاهش مشارکت 

بین‌المللی شده است.

   بازگشت به اصفهان؛ یا بازگشت به ثبات؟
در نهایت، پس از سال‌هایی پر از رفت‌و‌برگشت، تعطیلی و تغییرات 
مدیریتی، جشنواره فیلم کودک و نوجوان دوباره به اصفهان بازگشت 
و تا امروز در این شهر ماندگار شده است. سی‌وهفتمین دوره نیز در 
مهرماه ۱۴۰۴ در اصفهان برگزار شد؛ شهری که اکنون بیش از هر 
زمان دیگری می‌کوشد جایگاه خود را به‌عنوان »پایتخت سینمای 
کودک ایران« تثبیت کند. باید پذیرفت که جشــنواره بین‌المللی 
فیلم‌های کودکان و نوجوانان، بیش از آنکه تنها یک رویداد سینمایی 
باشــد، به آینه‌ای از سیاســت‌گذاری فرهنگی در چهار دهه اخیر 
ایران بدل شده است. انتقال‌های پی‌در‌پی، تعطیلی‌های مقطعی، 
حاشــیه‌های داوری و اختلاف نظر میان نهادهای فرهنگی، همه 
نشانه‌هایی از نبود سیاستی ثابت و پایدار در حوزه کودک‌اند.برای 
عبور از این چرخه تکراری، تثبیت میزبانی یک شهر به‌عنوان پایگاه 
اصلی جشنواره و در عین حال، تعریف ســازوکار گردش استانی 
برای بخش‌های جنبی )کارگاه‌ها، اکران‌های ســیار و برنامه‌های 
آموزشی( ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین افزایش شفافیت 
در داوری‌ها، مشــارکت واقعی مخاطب کــودک در رای‌گیری و 
تدوین سند بلندمدت توسعه ســینمای کودک از گام‌های حیاتی 
است تا جشنواره از تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای رها شود. شاید 
در نهایت، پاسخ آن پرســش قدیمی را بتوان در یکی از بیانیه‌های 
نخستین دوره‌ها یافت: »سینمای کودک نه در جغرافیا و مکان، که 

در رویا و نگاه صادقانه به کودک معنا میی‌ابد.«

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

 برخی مدیران 
سازمان سینمایی 
معتقدند تمرکز 
جشنواره در یک 
شهر، آن را از تنوع 
فرهنگی و مشارکت 
سایر استان‌ها دور 
کرده است

محمدرضا شریفی‌نیا یکی از اعضای هیئت داوران بخش فیلم‌های سینمایی بلند جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و 
نوجوانان در سی‌وششمین دوره این جشنواره بود. در حاشیه برگزاری این دوره از جشنواره به سراغ او رفتیم؛ او از چهره‌های 
فعال و چندوجهی در حوزه فرهنگ و هنر ایران است که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌ آموزش، ادبیات کودک، تصویرگری 
و نمایش داشته است. بخش مهمی از تجربه‌ هنری او به کار برای کودکان و نوجوانان اختصاص دارد؛ از نقاشی و تصویرگری 
کتاب‌های کودک گرفته تا همکاری در پروژه‌های آموزشی مبتنی بر خلاقیت و تئاتر. از جمله آثار شاخصی که در کارنامه‌ او 
ثبت شده، تصویرگری کتاب »پسری به رنگ شب« است؛ اثری با موضوع تبعیض نژادی که تاکنون بیش از دو میلیون نسخه 
از آن به چاپ رسیده و در فهرست آثار تاثیرگذار ادبیات کودک و نوجوان قرار دارد. شریفی‌نیا سال‌ها به‌عنوان معلم تخصصی 
پایه اول دبستان فعالیت داشته و از پیشگامان استفاده از روش‌های آموزشی مبتنی بر تئاتر و نمایش در کلاس درس بوده است. 
او این شیوه را در همکاری با حسن نیرزاده، از فعالان تئاتر و آموزش، توسعه داد. این روش که به نوعی تئاتر درمانی آموزشی 
محسوب می‌شــد، با هدف تقویت یادگیری، اعتمادبه‌نفس و خلاقیت در کودکان طراحی شده بود و حتی در آن دوران، از 
طریق تلویزیون نیز بازتاب یافت.در کنار این فعالیت‌ها، شریفی‌نیا تجربه‌ همکاری با مدارس ملی و گروه‌های تئاتری آن دوران 
را نیز در کارنامه دارد. او باور دارد آموزش از مسیر هنر، موثرترین راه برای ارتباط با کودک است و سال‌هاست در همین مسیر، 
دغدغه‌ پرورش و رشد نسلی خلاق و آگاه را دنبال می‌کند.   او در گفت‌وگویی صریح، ضمن مرور تجربه‌های گذشته جشنواره، 

به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود درباره مسیر آینده این رویداد پرداخت.
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    گزارش

سارا زکائی | تا چشم کار می‌کند خاک اســت و خشکی. حالا به 
جای رودی که تا همین چند سال قبل، بهترین بهانه برای سرزندگی 
اصفهان بود، دشتی از تشنگی از شــهر عبور می‌کند. اینجا زاینده 
رودی است که شب‌ها پل خواجو پل ســی و سه پلش مامنی شده 
بود برای آوازخوانــی و گعده‌ها و جمع‌های دوســتانه. از جوانان تا 
سالخوردگان. جمع‌هایی که تنها بهانه شادی کردنشان، همین رودی 
بود که امروز دیگر اثری از آن به جا نمانده است و مامنی شده برای 
گشت و گذار حیوانات و پرندگان. رودی که روزگاری آنچنان شکوه 
و عظمتی داشت که روزی را به نامش کردند. روزی به نام زاینده رود. 
18مهرهمان روز اســت. روزی که قرار بود یادآور شکوه زاینده رود 
باشد و امروز، به خاطره‌ای بدل شده است، روز زاینده رود؛ بدون آب! 

  برداشت بی‌رویه زیرزمینی
یکی از اصلی‌ترین دلایل خشــکی زاینده‌رود، برداشــت بی‌رویه 
و بدون مدیریت منابع آب است. ســدهای متعدد و انتقال آب به 
مناطق دیگر به ویژه شهرهای یزد، کاشان، دلیجان و حتی شهرکرد 
و بروجن باعث کاهش چشمگیر آب ورودی به رودخانه شده است. 
هر ساله حدود ۱۹۵ میلیون مترمکعب آب از حوضه زاینده‌رود برای 
مصارف خارج از حوضه تخصیص داده می‌شود که فشار زیادی بر 

منابع آبی منطقه وارد کرده است. 

  وعده‌های بی‌عمل متولیان
در این میان مسئولان و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس، در 

دوره‌های مختلف وعده‌های متعددی را در نشست‌ها و در مقابل 
خبرنگاران  برای احیای زاینده‌رود داده‌اند که البته اغلب آنها در حد 
حرف و شــعار باقی مانده‌اند! موضوعی که در عمل باعث کمرنگ 
شدن اعتماد شــهروندان اصفهانی به اقدامات مسئولان در این 

زمینه شده است.

  فاجعه‌ای زیست محیطی به نام خشکی تالاب گاوخونی
زاینده‌رود اما علاوه بر تبعاتی که برای کشــاورزی و زندگی مردم 
اصفهان داشته، باعث خشک شدن رودها و مسیرهای آبی منشا 
گرفته از آن شده است که تالاب گاوخونی مسلما یکی از مهمترین 
آنهاســت. این تالاب که در پایان زاینده‌رود قــرار دارد و یکی از 
تالاب‌های بین‌المللی ایران محسوب می‌شود، بیش از ۴۷۶ کیلومتر 
مربع مساحت دارد و اکوسیستم مهمی برای هزاران گونه جانوری 
و گیاهی است. این تالاب در ســال‌های اخیر به دلیل کاهش آب 
ورودی از زاینده رود، به شدت خشک شده و نابودی زیستگاه‌های 

طبیعی را به همراه داشته است. 

  از فرونشست تا آلودگی هوا 
افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه، علاوه بر 
خسارات زیست‌محیطی، موجب بروز پدیده فرونشست زمین در 
اصفهان شده است. علی بیت‌الهی، مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در حوزه آب و فرونشست، می‌گوید: »فرونشست 
در اصفهان در صدر لیســت بیشترین فرونشســت‌‌ها در کشور 
اســت. پدیده‌ای که اگر فکری برای آن نشود موجب وارد آمدن 
آسیب‌های جدی بیشتری به بناهای تاریخی مهمی مانند میدان 
نقش جهان و پل‌های تاریخی خواهد شد و حتی می‌تواند باعث 

تخلیه و کوچ شهروندان اصفهانی شود. 
کمااینکه همین الان هم برخی از خانه‌ها و محلات این شهر عملا 
تخلیه شده‌اند. چون هر لحظه ممکن است بخشی از زمین ریزش 
کند و بسیاری از خانه‌ها و ســاختمان‌ها و تجهیزات را ببلعد.« 
علاوه بر این خشکسالی زاینده رود نیز عاملی شده برای افزایش 
غلظت گرد و غبار و در نهایت تشدید آلودگی هوا. چالشی که نه 
تنها اصفهان را جزو یکی ازآلوده‌ترین شهرهای کشور قرار داده 
که باعث شده تا سلامت شهروندان نصف جهان نیز به شدت در 

معرض خطر قرار گیرد. 

  خطری که تالاب گاوخونی را تهدید می‌کند
چه بخواهیم و چه نخواهیم، زاینده‌رود و تالاب گاوخونی جزئی از 

جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان اصفهان هستند. 
بخش‌هایی از تمدن ما  که هر ساله گردشگران داخلی و خارجی 

فراوانی به عشق دیدنشان راهی نصف جهان می‌شوند. 
برای همین خشک شدن رودخانه و نابودی تالاب، باعث کاهش 
شدید گردشگری شده و درآمدهای مرتبط با آن را به شدت کاهش 

داده است.
همه این عوامل باعث شده تا کارشناسان تاکید داشته باشند که 

زاینده‌رود میراث همه مردم ایران است و حفظ آن باید در اولویت 
برنامه‌های ملی و استانی باشد.نکته قابل توجه تاکید استاندار به 
گردشگری و تشکیل میز گردشگری در اصفهان در حالی انجام 
می‌شود که زاینده رودی که حالا دیگر اثری از آن به جا نمانده، از 

مهمترین دلایل  اصلی جذب توریست بوده و هست...

  وضعیت کشاورزی و تغییرات در سطح زیر کشت
یکی دیگر از پیامدهای خشــکی زاینده‌رود، کاهش سطح زیر 
کشت کشاورزی به ویژه در شرق اصفهان است. در دهه ۸۰ سطح 
اراضی کشاورزی در این منطقه حدود ۷۰ هزار هکتار بود که در 
دهه ۹۰ به ۲۵ هزار هکتار کاهش یافته است. این کاهش شدید، 
معیشت کشاورزان را به خطر انداخته و موجب تشدید مهاجرت 

روستاییان به شهرها شده است.

  اقدام عجیب شهرداری اصفهان
در سال‌های اخیر، شهرداری اصفهان با ایجاد دبیرخانه زاینده‌رود 
تلاش کرده تا به نحوی در مدیریت مسائل مرتبط با رودخانه حضور 

داشته باشد. 
اما این دبیرخانه بیشتر به نهادی تشریفاتی و سیاسی تبدیل شده 
اســت که از نام زاینده‌رود سوءاستفاده می‌کند. همچنین ایجاد 
جایگاه‌های اختصاصی، آنهم درست زیر پل »خواجو«  توسط این 
نهاد، طی چند هفته اخیر بارها مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته 
است.جالب اینجاست که این دبیرخانه در حالی فعالیت دارد که 
مدیریت حوزه زاینده رود در حیطه وظایف شهرداری نیست و به 
نظر می‌رسد هیچ کارکرد شفافی به‌جز هدر رفت هزینه و انجام 

فعالیت‌های نمایشی نداشته باشد! 

   تقابل از نوع طبی
در سال‌های اخیر، تفاوت میان »طب سنتی« و 
»طب اسلامی« به چالشی مهم در حوزه سلامت 
بدل شده است. برخی سودجویان با سوءاستفاده 
از باورهای مذهبی، درمان‌های غیرعلمی را به 
نام طب اسلامی رواج داده‌اند. ماجرایی که در 
دوران کرونا با ادعای درمان این بیماری به اوج 

رسید و از سوی وزارت بهداشت رد شد.
در حالی‌که طب سنتی ایرانی ریشه‌ای علمی 
و تجربی دارد، مدعیان طب‌اســامی بر ایمان 
و توکل تاکید می‌کنند، اما منابع دینی نشــان 
می‌دهد ائمه نیز از طبیب بــرای درمان بهره 
می‌گرفتند و توصیه‌هایشــان بیشــتر جنبه‌ 
پیشگیری داشته اســت. اظهارات اخیر دکتر 
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، 
بار دیگر نشان داد که وزارت بهداشت اساسا طب 
اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد. او در نشست 

خبری هفته دولت گفت:
»چیزی به نام طب اســامی وجود ندارد؛ هر 
کس از این عنوان استفاده کند، کلاهبردار است. 
اصطلاحاتی مثل طب صادق یا طب‌الرضا هم 
دروغ است.« حتی مراجع تقلید نیز این موضوع 
را رد کرده‌اند. آیت‌الله مکارم شیرازی در سال 
۱۳۹۷ گفت: »در احادیــث چیزی به نام طب 
اسلامی نیست؛ این ادعاها خرافه و آسیب‌زننده 

به اسلام و طب سنتی است.«
به گفته آیت‌الله نــوری همدانی نیز: »برخی از 
عنوان طب اسلامی سوءاســتفاده می‌کنند و 

وزارت بهداشت باید با این افراد برخورد کند.«

   تجربه‌ای تلخ در قلب پایتخت  
چندی قبل در تهران، داستانی تلخ برای یک  
بیمار مرد ۶۴ ســاله مبتلا به سرطان کبد رخ 
داد. خانواده او تمام تلاششان را کردند و پرونده 
پزشــکی او را به بهترین پزشــکان شهرهای 
مختلف بردند، از مشهد و شیراز گرفته تا قم و 
اصفهان. اما هیچ درمانی جواب نداد و این مرد 
در نهایت جان خود را از دســت داد. حادثه‌ای 
که هنوز هم غم و اندوه آن بر ســر خانواده‌اش 
سنگینی می‌کند، اما حالا نگاه‌های پر از انتظار 
و امیدشــان به ناامیدی بدل شده است. دختر 
متوفی اما از یکی از آشنایان خانوادگی‌شان که 
تنها یک ســال در زمینه طب اسلامی فعالیت 
داشــته گلایه‌هایــی دارد. وی در این زمینه 
می‌گوید: این خانم بعد از فوت پدرم به صراحت 
گفت؛ من می‌توانستم او را درمان کنم، ولی از 

بچه‌هایش ترسیدم!  
از آن روز ایــن موضوع مثل غده‌ای 

چرکین در گلــوی من گیر 
و می‌خواهــم  کــرده 

از او بپرســم: اگــر 
»می‌توانســتی« چرا 
به وظیفه پزشکی‌ات 
عمل نکردی و اجازه 
دادی تا پــدرم فوت 

کند؟ و اگر می‌ترسی، آیا 

به این دلیل نیست که به کار خودت و روش طب 
اسلامی‌ات ایمان و اطمینان نداری؟

   ترکیب درمان‌های مدرن 
و طب اسلامی 

راضیه زنی ۴۸ ساله است که سال‌هاست مبتلا 
به سرطان سینه است. او داروهای پزشکی تجویز 
شده را دقیقا طبق دستور پزشک مصرف می‌کند 
و همزمان، تحت نظر پزشک طب اسلامی، از 
نسخه‌های او نیز استفاده می‌کند و به اصطلاح 
درمان‌ها را ترکیبی ادامه می‌دهد. او نسخه‌های 
گیاهی و روش‌های پیشنهادی طب اسلامی را 
نیز طبق دستور، با دقت و استمرار به کار می‌برد. 
پس از گذشت مدتی، نتایج آزمایش‌ها نشان داد 
که وضعیت او بهبود یافته، اندازه تومور کاهش 
یافته و بیماری تا حد زیادی کنترل شده است. 
روند درمان ادامه پیدا کرد و بیمار با مشــاهده 
تغییرات مثبت، انگیزه بیشتری برای پیگیری 
دقیق درمان‌ها پیــدا کرد. حــالا او به یکی از 

طرفداران طب اسلامی بدل شده است. 

   طب اسلامی؛ شاخه‌ تازه درمانی؟
بنا بر ادعای طبیبان طب اســامی، این شیوه 
درمانی،  شــاخه‌ای از درمان‌های سنتی است 
که در سال‌های اخیر در ایران مطرح شده است. 
برخلاف طب سنتی که ریشه‌ای چندصدساله 
دارد و با نام حکمایی چــون بوعلی و رازی گره 
خورده، طب اسلامی نوپاست و پایه‌هایش عمدتا 
بر روایات و احادیث دینی بنا شده است و هدفش 

درمان جسم و روح توأمان است. 
فریده پارسا، از پزشــکان این حوزه  به »هفت 
صبح« می‌گوید: این شیوه حدود ۲۰ سال پیش 
توسط شیخ عباس تبریزیان مطرح 
شــد و به‌تدریج در شهرهای 
مختلف ایران طرفدار پیدا 
کرد. او در مــورد دلیل 
اقبال مردم به این شیوه 
طبابت به هفت صبح 
می‌گوید: جذابیت این 
طب در پیوند باورهای 
دینی با امید به درمان‌های 

جایگزین است، به‌ویژه برای بیمارانی که از طب 
مدرن نتیجه نگرفته‌اند.

وی همچنیــن در پاســخ به این ســوال که 
درمانگران طب اسلامی در کجا و با چه روشی 
آموزش می‌بیننــد، می‌گویــد: آموزش طب 
اســامی در ایران و خارج از کشــور به‌صورت 
رسمی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی 
ارائه نمی‌شــود. با این حال، برخی موسسات 
خصوصی و مراکز آموزشــی، دوره‌هایی برای 
علاقه‌مندان به طب اسلامی برگزار می‌کنند. 
این دوره‌ها معمولا به شکل کلاس‌های آنلاین یا 
حضوری کوتاه‌مدت هستند. در حقیقت آنگونه 
که پارسا می‌گوید؛ به نظر می‌رسد؛ افرادی که 
خود را دکتر طب اسلامی معرفی می‌کنند، اغلب 
از طریق همین دوره‌ها آموزش دیده‌اند و تجربه 
و صلاحیت علمی رسمی مشابه پزشکان طب 

سنتی یا مدرن را ندارند. 

   طب سنتی؛ ریشه‌ای که 
هنوز پا برجاست

همانطور که گفته شد، طب سنتی یا ایرانی بر 
پایه قرن‌ها پژوهش و تجربه پزشــکان ایرانی 
استوار است. علیرضا رنجبر، دکتر طب سنتی به 
هفت صبح می‌گوید: طب سنتی هنوز در ایران 

طرفداران زیادی دارد و میلیون‌ها نفر برای 
درمان یا پیشگیری به آن مراجعه 

می‌کنند. نسخه‌های گیاهی، 
دمنوش‌هــا و توصیه‌های 
تغذیه‌ای تجربه‌ای ملموس 
و قابل اعتماد برای مردم 

فراهم می‌سازد.
به گفتــه او بســیاری از 
بیمــاران طب ســنتی را 

مکمل درمان مــدرن می‌دانند و 
حتی برخی پزشــکان نیز استفاده 

از آن را توصیه می‌کنند. رنجبر دلیل 
محبوبیت این طب را دسترسی آسان، هزینه 
پایین و هماهنگی با فرهنگ مردم می‌داند. او با 
تأکید بر اینکه پزشکان طب ایرانی آموزش‌دیده 
و دارای مدرک معتبرند، می‌گوید: »اصلا معنای 
طب اسلامی را نمی‌فهمم! بسیاری از مدعیان 

آن، عطاران یا سودجویانی 
هستند که برای جلب مشتری 

از نام دین استفاده می‌کنند، در حالی‌که 
نسخه‌های نادرستشان می‌تواند حال بیمار را 
وخیم‌تر کند و یا حتی منجر به فوت وی شود.«

همه این اظهارنظرها اما سرانجام به یک نقطه 
ختم می‌شود اینکه طب سنتی روشی درمانی 
معتبر و مورد تایید ســازمان جهانی بهداشت 
است که ریشــه در طب یونانی و دوران پیش 
از اسلام دارد. بسیاری از متخصصان معتقدند 
آنچه امروز به‌عنوان »طب اسلامی« شناخته 
می‌شود، درواقع همان طب سنتی ایرانی است 
که در دوره تمدن اسلامی شکوفا شد. بر همین 
اساس، کارشناسان معتقدند تفکیک میان طب 
سنتی و اسلامی بیهوده است و بهتر است به‌جای 
»طب اســامی«، از همان واژه‌ »طب سنتی« 
استفاده شــود که از فرمایشات ائمه هم در آن 

بهره برده می‌شود، استفاده کرد.

تقابل کلاس، معلم 
و تعداد دانش‌آموزان

تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس تهران، کیفیت آموزش را کاهش 
داده و باعث کمبود معلم و بحران آموزشی شده است

در حالی‌که مصوبات آموزش و پرورش »جمعیت اســتاندارد« دانش‌آمــوزان در کلاس‌ را 
مشخص کرده اما هم‌اکنون نه تنها این مسئله محقق نشده بلکه مدیرکل آموزش و پرورش   
تهران اعلام کرده بیش از هزار کلاس درس ۳۵ نفره در این استان داریم که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان آموزشی، نماد روشنی از بی‌عدالتی در این حوزه است. براساس شیوه نامه‌های 
آموزشــی، کیفیت آموزش ارائه شــده در مدارس به شــاخصه‌های مختلفی وابسته است. 
مولفه‌هایی مانند ساختمان و زیبایی فیزیکی محیط مدرسه، کلاس درس بزرگ و نورگیر، 
معلم توانمند، جمعیت دانش‌آموزان در کلاس درس و... با این حال در ایران سال‌هاست بدون 
توجه به این مولفه‌ها، دانش‌آموزان ما در مدارسی تحصیل می‌کنند که کمتر در آنها می‌توان 
نشــانی از این مولفه‌ها پیدا کرد. در عوض کلاس‌های مدارس با حجم بی‌سابقه‌ای از تراکم 
دانش‌آموزان مواجه است. چالشی که باعث شده بود تا دانش‌آموزان دهه 60 و 70 خاطرات 
تلخ کلاس‌های درس شلوغ و نشستن سه نفره پشت نیمکت‌ و مدارس سه‌شیفته را هیچ وقت 
از یاد نبرند! موضوعی که حالا شاید بهبود نسبی پیدا کرده باشد ولی همچنان مدارس بسیاری 
هستند که تعداد دانش‌آموزان آنها بسیار بیشــتر از حد استانداردهای موجود است.  این در 
حالی است که تحقیقات صورت گرفته حکایت از آن دارد که تراکم جمعیتی زیاد دانش‌آموزان 

در کلاس‌های درس بر کیفیت آموزش و میزان یادگیری تاثیر منفی می‌گذارد.

    استانداردها چه می‌گویند؟
اما شاید برای شما هم این ســوال پیش آمده باشــد که این مولفه‌های استاندارد آموزشی 
چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟ طبق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، حداکثر 
جمعیت مطلوب دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دوره ابتدایی 26 نفر، دوره متوسطه اول 
و متوســطه دوم 28 نفر و کل دوره‌های تحصیلی 22 نفر تعیین شــد اما در طول چند سال 
اخیر این آمار با شتاب رو به افزایش بوده اســت. با این حال وضعیت تراکم دانش‌آموزان در 
کلاس‌های شهرهای کشور، متفاوت است. به عنوان مثال براساس آخرین اطلاعات موجود، 
تراکم جمعیت دانش‌آموزان در مدارس دولتی اســتان تهران 37 نفر، البرز 37 نفر، خراسان 
رضوی 29 نفر و سیستان و بلوچســتان 27 نفر است که بالاتر از حداکثر تعریف شده توسط 
وزارت آموزش و پرورش است. این آمار زمانی حائز اهمیت است که بدانیم یکی از عوامل مهم 
در گرایش خانواده‌ها به ســمت مدارس غیردولتی، افزایش جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌ 

درس مدارس دولتی به ویژه دوره ابتدایی است.

    و باز هم کمبود معلم
یکی دیگر از شاخص‌های مهم در محاسبه کیفیت آموزشی و میزان توجه به مدارس دولتی 
عادی، نسبت دانش‌آموز به معلم است.در ســال‌های گذشته برخی وزرای آموزش و پرورش 
از جمله علی اصغر فانی معتقد بودند باید نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی کشور 
افزایش یابد و نسبت دانش‌آموز به معلم را به عدد 15 برسانیم. با تمام این تفاصیل حرکت در 
مسیر گذشته درکنار افزایش بازنشســتگی معلمان، نسبت دانش‌آموز به معلم در مقایسه با 
گذشته بسیار افزایش یافته که در نوع خود قابل تامل است. به عنوان نمونه  در استان تهران 
که قلب تپنده کشور محسوب می‌شود، در دوره ابتدایی به ازای 47 دانش‌آموز یک معلم وجود 
دارد. وضعیتی که طی یکی دو سال گذشته آنچنان به مرزهای بحرانی نزدیک شده که باعث 
شده تا هر سال با نزدیک شدن به روزهای آغازین سال تحصیلی بحث کمبود معلم در مدارس 

به چالشی جدی برای این وزارتخانه بدل شود.

    آثار منفی کلاس‌های شلوغ
تاثیر منفی تراکم دانش آموزان در کلاس درس بر یادگیری آن ها، بارها از سوی کارشناسان 
و حتی خود مسئولان رسما اعلام شده اســت. دکتر وحید مهربانی، استادیار گروه آموزشی 
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران، در پژwوهشی که انجام داده به برخی از این 
تاثیرات منفی اشاره کرده است. براین اساس، شلوغی کلاس‌ها می‌تواند باعث همهمه و سر و 
صدای زیادی در کلاس می‌شود که می‌تواند تمرکز دانش‌آموزان را برای یادگیری دروس کمتر 
کند. همچنین معلم نیز در کلاس‌های شلوغ کمتر می‌تواند به دانش‌آموزان رسیدگی کند و 
بر وضعیت آموزش آنها نظارت داشته باشد. از سویی براساس این پژوهش، هر چه جمعیت 
کلاس‌ها بیشتر شود به همان نسبت تعداد دانش‌آموزان شــر و نوخاله هم در این کلاس‌ها 

بیشتر می‌شود که می‌تواند جو آنجا را آشوب زده کند.

  تلنگر

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

بیماران در دا م 
درمـان غیـرعلمی

درباره بازار داغ نسخه‌نویسان بی‌مدرک که در سایه
 طب اسلامی رونق گرفته است

 علیرضا رئیسی،معاون بهداشت وزیر بهداشت: اساسا وزارت بهداشت طب اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد 
و چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد. هر کس از این عنوان استفاده کند، کلاهبردار است

نام »طب‌اسلامی« در سال‌های 
اخیر بیش از همه با شیخ عباس 
تبریزیــان گره خورده اســت، 
روحانی‌ که متولد نجف است و ادعا می‌کند نسخه‌های درمانی‌اش را مستقیما از 
احادیث استخراج کرده است، گرچه در میان مردم روایت متفاوت‌تری هم رواج 
دارد. برخی می‌گویند بنیان‌گذار اصلی این طب فردی گمنام از یکی از روستاهای 
کشور بوده که پس از بالا گرفتن اختلاف‌ها با پزشکان امروزی و دانشگاه رفته، 
مجبور به فرار شده است. در مورد تبریزیان به عنوان یکی از مبدعان طب اسلامی 
اما، یک روایت دیگر هم در لابه‌لای اخبار رســانه‌ها و فضای مجازی وجود دارد. 
براساس این فیلم‌ها و مطالب، او کتاب هاریسون، منبع معتبر پزشکی مدرن را در 
برخی جلسات خود به آتش کشیده است. اقدامی که با واکنش شدید رسانه‌ها و 

جامعه پزشکی روبه‌رو و منجر به محدودیت فعالیت‌ها و بازداشت موقت او شد.

حمیده عبدالهی  
             هفت صبح

به‌بهانه هجدهم مهر روز زاینده‌رود، رودخانه‌ای که روزگاری شادابی می‌بخشید اما امروز خشک و بی‌جان شده است

آب رفت، زندگی بی‌رنگ شد
برداشت بی‌رویه آب و سدسازی‌های متعدد کاهش چشمگیر منابع آبی رودخانه و تالاب گاوخونی را به دنبال داشته است

زاینده‌رود اما علاوه بر تبعاتی که برای 
کشاورزی و زندگی مردم اصفهان 
داشته، باعث خشک شدن رودها و 
مسیرهای آبی منشا گرفته از آن شده 
است که تالاب گاوخونی مسلما یکی 
از مهمترین آنهاست
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    حاشیه

اشتباه بزرگی که ساپینتو مرتکب شد

رامین رضاییان کاپیتان مناسبی برای استقلال است؟
یکی از مشــکلات تیم استقلال در فصل جاری 
فقدان بازیکن بزرگ‌تــر و یک کاپیتان باتجربه 
در این تیم بوده است. بعد از جدایی سیدحسین 
حسینی از اســتقلال و کوچ این دروازه‌بان به 
سپاهان اصفهان، روزبه چشمی کاپیتان اول این 
تیم شد. چشمی در روزهای حضور سیدحسین 
در استقلال نیز به نوعی کاپیتان پنهان این تیم 
محسوب می‌شــد اما... با رفتن گلر ملی‌پوش از 
استقلال، ریکاردو ساپینتو یک تصمیم عجیب 
گرفت؛ رامین رضاییان با تنها یک ســال سابقه 
بازی در اســتقلال به عنوان کاپیتان دوم این 
تیم برگزیده شــد! شــاید بازیکنان استقلال 
واکنش رســمی به این تصمیم مــرد پرتغالی 
نشــان ندادند اما اخباری به گوش رســید که 
رختکن آبی‌ها خیلی موافق این تصمیم نیست. 
چرا؟ یک کاپیتان خوب باید این سه اصل را دارا 
باشد:حامی، شجاع، محبوب و یک‌رنگ باشد؛ 
نقش مهمتر کاپیتان فوتبال زمانی است که تیم 
از حریف عقب افتاده اســت. اینجاست که یک 
کاپیتان جنگجو و خلاق از راه می‌رسد و تیمش 

را به خوبی هدایت می‌کند. رامین رضاییان شاید 
بازیکن محبوبی برای هواداران استقلال باشد اما 

نزد همبازیانش خیلی محبوب نیست.
کاپیتان استقلال همچنین نباید خیلی از خود 
راضی باشــد و باید به همبازیانــش اعتبار دهد 
ضمن آنکه نباید فراموش کرد کاپیتان یک تیم 
الزاما بزرگ‌ترین و مسن‌ترین بازیکن تیم نیست.

کاپیتان فوتبال باید نمونه کاملی برای تیمش 
باشــد. اگر هم‌تیمی‌هــا کاپیتان تیم‌شــان را 
فردی سختکوش و مثبت‌اندیش ببینند، سعی 
می‌کنند از او تبعیت کنند و بــه عبارتی دیگر 
بیشتر فرمانبر او باشــند. فرمانبری از کاپیتان 

فوتبال به نتایج بسیار مثبتی منجر می‌شود.
از آن گذشــته رفتار و کردار کاپیتان تیم بسیار 
حائز اهمیت است؛ ظاهر و پوشش کاپیتان باید 
الگوی مناسبی برای سایر بازیکنان باشد حال 
آنکه رامین رضاییان بگوید »من با سلیقه شما 
زندگی نمی‌کنم!« این در حالی است که همین 
استقلال ناصر حجازی را به عنوان یک کاپیتان 
خوش‌پوش و مقتدر در تاریخ خود داشته است.

کاپیتان نماینده یک تیم در داخل زمین 
است که همبازیانش را رهبری می‌کند 

اما رامیــن رضاییان بیشــتر 
از دیگــران درگیــر ظاهر  
شــخصی و گلزنی خودش 

است!
همچنین بد نیست به این 
نکته هم اشاره کنیم؛ رامین 
رضاییان هرگز نتوانســته 

‌‌بــه عنــوان قهرمانــی 
لیگ‌برتــر برســد و در 
لیگ شانزدهم هم زمانی 

پرســپولیس قهرمان شد 
که برانکو، این بازیکن را از تیم اخراج 

کرده بود!
کاپیتــان بــدون ســابقه قهرمانی در 

لیگ‌برتــر، حالا رختکن اســتقلال را به 
دســت گرفته ‌ درحالی که باید پرســید: 
آیا رامین رضاییان کاپیتان مناسبی برای 

تیمش است؟!

پیکارهای وزنه‌بــرداری قهرمانی 
سال 2025 جهان در شهر فورده 
نــروژ تصویری از یــک قهرمان 
ایرانی یا بهتر بگوییم اسلام‌آبادی 

)استان کرمانشاه( منتشر کرد که 
باب دل ورزش‌دوستان کشورمان 

نبود.
در دســته 94 کیلوگرم کیانوش 
رستمی دارنده نشان نقره و طلای 
المپیک و کارلوس ناســار نابغه 

وزنه‌برداری جهان از بلغارســتان حضور 
داشتند. در این مسابقات علیرضا معینی 
و علی عالی‌پور نمایندگان ایران بودند و 
جدال نفس‌گیری با دو قهرمان المپیک 

داشتند.
علیرضــا معینی که با شکســتن رکورد 
یکضرب جهان )182 کیلوگرم( به مدال 
طلا رسیده بود، در دوضرب نیز توانمند 
ظاهر شد. او ابتدا وزنه 193 کیلوگرمی را 
مهار کرد و در تلاش دوم پشت وزنه 204 
و ســپس 209 کیلوگرمی قــرار گرفت 
و آن را بالای ســر برد تا با مجموع 391 
کیلوگرم مدال نقره جهــان را تصاحب 

کند.
علی عالی‌پــور که در حرکــت یکضرب 
دســته 94 کیلوگرم به مدال نقره دست 
پیدا کرده بــود، در دوضرب نیز عملکرد 
چشمگیری داشت تا جایی که 2 قهرمان 
بلند آوازه المپیک را به چالش کشید اما 
در نهایت نتوانســت به ســکوی جهانی 

مجموع این دسته برسد.
آنچه اما این مطلب را به درازا می‌کشاند 
پیر شــدن یکی از چهره‌های استثنایی 

تاریخ وزنه‌برداری ایران بود.
کیانوش رستمی در المپیک 2012 لندن 
مدال برنز گرفت‌ اما سه سال بعد آزمایش 
دوپینگ وزنه‌بــردار روس که مدال نقره 

گرفته بود مثبت اعلام شد و برنز کیانوش 
به نقره تبدیل شــد. چهار ســال بعد در 
المپیــک 2016 برزیل مــدال طلا را با 
شایستگی و تغییر رکورد المپیک کسب 
کرد. در سال‌های اخیر کیانوش رستمی 
در اردو‌ها و تمرینات تیم ملی شــرکت 
نمی‌کند و ترجیــح می‌دهد به تنهایی و 
بدون مربی تمرین کند. او پس از المپیک 
2016 در مصاحبه‌ای به زبان انگلیســی 
عنوان کرد که این مــدال را بدون مربی 
و با تلاش شخص خودش به‌دست آورده‌ 

است!

او بعد از طلای المپیــک خرج خود را از 
سایر ملی‌پوشان جدا کرده و به تنهایی و 
بدون مربی تمرین کرد تا جایگاهش در 
تیم ملی را به دلیل اختلاف با فدراسیون 

و مربیان از دست بدهد.
زندگی پر از جدایی‌ها و نرسیدن‌هاست، 
پر از احساسات کامل نشده و اشک‌های 
ســرایز شــده اســت. دنیــای ورزش 
هم به زندگی ما انســان‌ها بی‌شــباهت 
نیســت، جایی که برخی قهرمان‌ها دیر 
خداحافظی می‌کنند و اعتبار خود را به 

حراج می‌گذارند و برخی هم...
درباره کیانوش که در 34سالگی حداقل 
‌10سال پیرتر از ســن واقعی‌اش نشان 

می‌دهد، چه می‌توان گفت؟
وزنه‌برداری که می‌توانســت مربی تیم 
ملی ایران باشد و حالا با تغییر تابعیت و 
وزنه‌برداری برای کوزوو، نه وزنه می‌زند 
و نه ملیت تازه‌اش بــه او اعتبار جدیدی 
می‌دهد. چــه می‌توان گفت؟ تأســف، 
تأسف و باز هم تأسف برای قهرمانی که 

قدر خودش و اعتبارش را ندانست...

   حوادث

رســیدگی به پرونده قتــل خانم افغان 
16 ســاله‌ای به نام حبیبه از اواسط سال 
93 به اعلام از ســوی کادر درمان یکی 
از بیمارســتان‌های تهران در دستور کار 

رسیدگی قضایی قرار گرفت.
ماموران جنایی خیلی ســریع بالای سر 
جسد حبیبه در ســردخانه بیمارستان 
حاضر شدند و تیم تشخیص هویت پلیس 
آگاهی در همان بررســی‌های ابتدایی 
اصابت ضربات متعدد با جسم تیز و برنده 

مثل چاقو بر بدن زن جوان را تائید کرد.
همچنین در ادامه مشخص شد که برادر 
حبیبه نیز هم زمان با این زن جوان هدف 
حمله با سلاح سرد قرار گرفته و با حال 
وخیم در همان بیمارستان بستری بود. در 
حالی که شدت اصابت ضربات وارد شده 
بر بدن حبیبه عمیق‌تر بوده و ساعتی پس 
از انتقال زن جوان به بیمارستان موجب 
مرگ او شد؛ اما با انجام اقدامات درمانی 
بــرادر او معالجه شــده و از مرگ نجات 

پیدا کرد.

   قتل در مهمانی
خانواده حبیبه از جملــه برادر مضروب 
او در اولین تحقیقــات جنایی ماجرای 
وقوع درگیری مرگبار را شرح دادند. برادر 
حبیبه گفت:»شب حادثه در منزل یکی 
از بستگان نزدیک ما مراسم جشنی بر پا 
بود که خانواده ما هم به این مراسم دعوت 
بودند. صاحب مجلس خواهرم و شوهرش 
را هم دعوت کرده بود اما ساعتی قبل از 
مهمانی خواهرم در تماس با ما گفت که 
شوهرم راضی به حضور در مهمانی نیست 
و از طرفی شب کار است و باید سرکارش 
برود. ما به او پیشنهاد دادیم که همراه ما 
به مهمانی بیاید و در حالی که شوهرش 
هم در خانه نیست تنها نماند. او ابتدا قبول 
نکرد و گفت ابراهیم شوهرم، به من گفته 
حق نداری پایت را از خانه بیرون بگذاری.

اما چنــد دقیقه بعد دوبــاره با ما تماس 
گرفــت و گفت که دنبالــش بروم چون 
تصمیم خود را برای رفتــن به مهمانی 

خانوادگی گرفته بود.«
این فــرد در ادامه گفــت: »حدود یک 
ساعتی از شروع مهمانی گذشته بود که 
ما صدای عربده کشی و داد و فریاد ابراهیم 
را از پشــت در خانه شنیدیم.صاحبخانه 
جرئت نمی‌کرد در را باز کند و در همان 
حال ابراهیم به همراه یکی از دوستانش 
محکم به در می‌کوبیدنــد و بعد از ایجاد 
رعب و وحشت خیلی شدید بالاخره در را 
شکستند.ابراهیم در حالی که یک چاقو 
در دست داشــت به داخل خانه آمد و با 
عصبانیت به سمت خواهرم حمله کرد. او 
پشت سر هم فحاشی می‌کرد و می‌گفت 
مگر نگفتم حق نداری پایــت را از خانه 
بیرون بگذاری. من جلو رفتم تا مانع حمله 
او به خواهرم شوم اما او بی‌رحمانه و بدون 
ذره‌ای ملاحظه شروع کرد به وارد کردن 
ضربات چاقو به دســت و صورت من. تا 
حدی زخمی شدم که دیگر توان مقاومت 
نداشتم و وقتی روی زمین افتادم او سمت 
خواهرم رفت و با وارد کردن چندین ضربه 
چاقــو خواهرم را هم به شــدت مجروح 

کرد.«
تحقیقات نشــان می‌داده کــه ابراهیم 
‌17ساله بعد از ارتکاب این جنایت بلافاصله 
از مرز خارج شده و به افغانستان گریخته 
است. در همین حال خواهر و برادر جوان 
به کمک شرکت کنندگان در مهمانی به 
بیمارستان منتقل شده بودند که به‌رغم 
اقدامات کادر درمان جهت معالجه و درمان 

حبیبه به کام مرگ فرو رفت.
رسیدگی تیم جنایی به این پرونده برای 
دستگیری ابراهیم همچنان ادامه داشت 
و با توجه به فراری بــودن متهم‌، پرونده 

مفتوح مانده بود.

   دستگیری قاتل بعد از 10سال
10سال از قتل هولناک جبیبه به دست 
شوهرش می‌گذشت و هنوز هیچ ردی از 

او پیدا نشده بود تا اینکه اواسط سال قبل 
خانواده حبیبه بار دیگر به پلیس مراجعه 
کرده و خبر از ورود مجدد ابراهیم به خاک 

ایران دادند.
آنها مدارک و ادله محکم و مستندی ارائه 
دادند که نشان می‌داد ابراهیم بعد از وارد 
شدن به ایران به ســمت اصفهان رفته 
است. پدر حبیبه در این مورد به ماموران 
گفته بود:»بعد از اینکــه دخترم جلوی 
چشــم خانواده و فامیل فجیعانه به قتل 
رسید، همه اقوام به حدی ناراحت و متاثر 
بودند که دلشان می‌خواست قاتل دخترم 
به مجازات برســد. برای همین گوش به 
زنگ بودند تا اینکه چند روز پیش یکی از 
بستگان بامن تماس گرفت و گفت ابراهیم 
به ایران برگشته و او را در اصفهان دیده‌اند.

حتی محل ســکونت او را هم شناسایی 
کرده‌اند.«

با اطلاعاتی که خانواده حبیبه در اختیار 
ماموران قرار دادند؛ حکم جلب ابراهیم 
صادر شــد و در اقدامی ضربتــی او در 

اصفهان دستگیر شد.
متهم بعد از انتقال به تهران و مواجهه با 
ماموران پلیس راهی برای فرار از حقیقت 
پیش روی خود ندید و به قتل همسرش 
اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت پرونده برای رســیدگی 
به شعبه ســیزدهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران ارجاع شد و متهم پای میز 

محاکمه رفت.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی پدر و مادر 
حبیبه تقاضای قصاص قاتل فرزندشان 
را کردند. پدر حبیبــه گفت:»متهم دو 
ســال با دختر ما زندگی کــرد و در این 
مدت ما و دخترمان هیــچ بدی در حق 
او نکرده بودیم.اما او ناجوانمردانه جلوی 
چشــمان خودمان دخترمان را کشت و 
داغ خیلی بزرگی روی قلب ما گذاشت.

بعد هم پا به فرار گذاشــت و 10سال در 
حالی برای خودش آزادانه گشت و زندگی 

کرد که در همه این مدت ما از غم حبیبه 
می‌سوختیم.برای همین به هیچ وجه از 
خون دخترم گذشت نمی‌کنم و تقاضای 

قصاص متهم را دارم.«
سپس برادر حبیبه به عنوان یکی دیگر 
از شاکیان متهم حاضر در دادگاه پشت 
تریبون رفــت و در طرح شــکایت خود 
گفت:»روز قتل خواهرم، ابراهیم ضربات 
کاری و عمیقی به من وارد کرد که مرگ را 
به چشمم دیدم و انگار معجزه خدا بود که 
زنده ماندم.اما مدت زیادی از کار افتادم و 
هزینه خیلی زیادی بابت معالجه و درمان 
به من تحمیل شد. بیکاری و مجروحیت 
شــدید مدت زیادی زندگی من را از پا 
انداخته بود برای همین از متهم شکایت 

داشته و تقاضای دریافت دیه دارم.«
سپس نوبت به متهم رسید که برای دفاع 
از خودش پای میز محاکمــه برود.او در 

دفــاع از خود گفت:»دو ســال بود که با 
حبیبه زندگی می‌کردم امــا این اواخر 
چند بار دیده بودم که برای کسی پیامک 
می‌فرســتد و برای همین به او مشکوک 
شــده بودم. شــب حادثه به من گفت 
می‌خواهد به مهمانی برود اما چون خودم 
شب کار بودم به همسرم گفتم حق نداری 
بدون من جایی بروی‌. دلیل مخالفتم هم 
این بود که به همســرم شک کرده بودم.

وقتی فهمیدم بدون اجازه من به مهمانی 
رفته اینقدر عصبانی شدم که دیگر کنترل 
اعمالم دست خودم نبود.اما بلافاصله از 
این کار پشیمان شــدم چون همسرم را 
دوست داشتم.حالا هم خیلی بابت این 
اتفاق پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.«

قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات 
متهــم و وکیل او برای صــدور رای وارد 

شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

اوایل ســال ۱۴۰۳، گزارش مرگ زن جوانی بر اثر 
سوختگی شــدید در یکی از بیمارستان‌های تهران 
به مأموران اعلام شد. معاینات اولیه و پیگیری‌های 
پزشکی حکایت از آن داشت که حدود یک هفته قبل 
از مرگ زن جوان به نام پروانه، او با سوختگی شدید به 
بیمارستان منتقل شد و اقدامات درمانی برای نجات 
جانش کلید خورد اما شدت سوختگی به حدی بود که 
پروانه طاقت نیاورد و جان باخت. بررسی‌های پلیسی 
نشــان داد عامل حادثه عمدی منجر به سوختگی 
مرگبار پروانه، شوهر او بوده ‌ و حکم بازداشت همسر 

او صادر شد.

   اعتراف به قتل
متهم به نام فرشــید در بازجویی‌های نخستین به 
ارتکاب این عمل اعتراف کرد و ماجــرای آن روز را 
چنین شــرح داد: »من و همسرم ســال‌ها اختلاف 
داشــتیم. روز حادثه، پس از آنکــه دخترمان برای 
رفتن به دانشــگاه خانه را ترک کرد، بار دیگر میان 
ما کشمکش شد. از شدت خشــم شیشه بنزین را 
برداشتم و روی همسرم ریختم، سپس برای ساکت 
کردن او کبریت کشیدم و او آتش گرفت. بعد پشیمان 
شــدم؛ آتش را خاموش کردم و او را به بیمارستان 

رساندم.«
با پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواســت، 
پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
اما پیش از اینکه موعد رسیدن محاکمه فرا برسد و در 

همان مراحل تحقیقات در دادسرا دختر پروانه و 
فرشید به عنوان یکی از اولیای دم مادرش 

از قصاص پدر خود اعلام گذشت کرد.
این در حالی بود که مــادر پروانه به 
عنوان دیگر ولی دم پرونده تقاضای 

قصاص کرده بود.
دختــر متهــم در تحقیقــات 

گفت:»پدر و مادرم همیشــه 
با هم جر و بحث و درگیری 
داشــتند.پدرم مردی تند 
مزاج و عصبی است و بر‌سر 
هر موضوع ریز و درشتی از 

کوره در می‌رفت.«

   مرگ ولی دم
مدتی بعد تنها دختر مقتول که شــاهد نزاع والدین 
بود و پس از حادثه نیز در متن ماجرا قرار داشت، در 
حادثه‌ای رانندگی دچار مصدومیت شد. وضعیت او 

به‌قدری وخیم بود که پزشکان احتمال بهبودی کامل 
را ضعیف می‌دانستند. هنگامی که پزشکان به او اعلام 
کردند که امکان بهبود کامل اندک است، دختر در 
ملاقات آخر با مادربزرگ خــود، وصیت کرد که در 
صورت فوتش پدرش بخشیده شود و دختر پروانه بعد 

از این درخواست به کام مرگ فرو رفت.
مادر مقتول‌ که از ابتدا خواهان اجرای قصاص داماد 
بود، پس از شنیدن خواست نوه و در پی درگذشت تلخ 
او، با مراجعه به مرجع قضایی، رضایت خود را به‌طور 
»بی‌قید و شرط« اعلام کرد. این تصمیم‌ که ریشه در 
وصیت دختر و شرایط عاطفی خانواده داشت، مسیر 
پرونده را تغییر داد و متهم از مســیر اجرای قصاص 
نجات یافت؛ با این حال، رســیدگی به اتهامات او به 
لحاظ جنبه عمومی جرم از سوی دادگاه ادامه یافت.

   در دادگاه
روز برگزاری جلسه محاکمه، نادر که هنوز غم از دست 
دادن همسر و شرایط پیش آمده را بر دوش داشت، 
در جایگاه حاضر شد و با اظهار پشیمانی سخنانش را 
این‌گونه بیان کرد: »ما اختلافات فراوانی داشتیم؛ اما 
قصدم قتل نبود. آن روز ناگهان عصبانی شدم و برای 
ترساندن همسرم بنزین روی او ریختم. سپس کبریت 
را روشن کردم و آن را روی او انداختم. اکنون بسیار 

متأسفم و از قضات تقاضای تخفیف مجازات دارم.«
قضات پس از استماع دفاعیات و مکاتبات قضایی وارد 
شور شدند تا بر اساس اسناد پرونده و ضوابط قانونی 

رأی صادر کنند. 

وصیت دختر جوان قبل از مرگش، متهم به قتل را از چوبه دار نجات داد

اگر من زنده نماندم تو پدرم را قصاص نکن  قاتل فراری پس از 10سال در اصفهان دستگیر و محاکمه شد

قتل فجیع نوعروس در مهمانی خانوادگی

سقوط آزاد یک وزنه‌بردار قهرمان

چقدر پیر 
و شکسته شــــــدی کیانوش؟

    خبر ویژه

سرژ     اوریه  با  انگیزه‌ترین  بازیکن  تمرینات پرسپولیس
رونمایی از ستاره مورد علاقه وحید هاشمیان در بازی با خیبر

ســرژ اوریه مدافع راســت فیکس پرسپولیس 
در دیدار آینــده این تیم برابــر خیبر خرم‌آباد 

خواهد بود.
سرمربی پرسپولیس در نشســت خبری پایان 
دیدار پرســپولیس مقابل گل‌گهر ســیرجان 
وقتی دربــاره برنامه‌ریزی تیمــش در روزهای 
تعطیلی مســابقات لیگ‌برتر حرف می‌زد ابراز 
امیدواری کرد مصدومان تیمش ظرف این مدت 
به تمرینات گروهی برگشــته و از این نظر کادر 

بازیکنان پرسپولیس تکمیل‌تر شود.
هاشــمیان در ایــن بخــش از ســخنانش به 
زمــان احتمالی بازگشــت مدافع سرشــناس 
ســاحل‌عاجی‌اش هــم پرداخــت و گفــت: 
»امیدواریــم در ایــن زمــان تعطیــات 
کنعانی‌زادگان بهبود‌ پیدا کند. اوریه هم شاید 
بتواند از هفت، هشت روز دیگر کارش را شروع 

کند«.
او در تمرینات اخیر پرسپولیس حضور پررنگی 
داشته و باانگیزه‌ترین بازیکن این تیم بوده است.

شــکی هم وجود ندارد یکی از مشکلات وحید 
هاشمیان در فصل جاری، در سمت راست خط 

دفاعی است؛ جایی که ســرمربی پرسپولیس 
بالاجبار و به تناوب از سهیل صحرایی و یعقوب 

براجعه دو بازیکن جوان استفاده کرده است.
نــه براجعه و نــه صحرایی هنوز نتوانســته‌اند 
انتظارات سرمربی پرسپولیس را برآورده کنند و 
حالا خبر بازگشت سرژ اوریه می‌تواند خبر خوبی 

برای وحید هاشمیان و هواداران این تیم باشد.
زمانی که خبر احتمال حضور سرژ اوریه مدافع 
باتجربه و فرانســوی به پرسپولیس منتشر شد 

و در ابتدا تصور عمومی بر آن بــود که بعید به 
نظر می‌رســد ‌‌این بازیکن تمایلی به حضور در 
فوتبال ایران داشته باشــد‌ اما حضور سرژ اوریه 
در تمرینات پرسپولیس در اردوی پیش‌فصل در 

ترکیه، معادلات را تغییر داد.
این مدافع راســت انرژیک با سابقه عضویت در 
پاری‌ســن‌ژرمن و تاتنهام و همینطور کســب 
دو عنوان قهرمانی در جــام ملت‌های آفریقا و 
همچنین عضویت در ویارئال، ناتینگهام فارست 

و گالاتاسرای، یکی از بزرگترین بازیکنان شاغل 
در فوتبال باشگاهی ایران لقب می‌گیرد درحالی 
که هنوز نتوانسته ‌ به دلیل بیماری هپاتیت برای 

تیم جدیدش به میدان برود.
پرســپولیس نه‌تنها در فصل جــاری بلکه در 
سال‌های اخیر تغییرات زیادی در پست مدافع 
راســت داشــته و هواداران تیم امیدوارند سرژ 
اوریه در فصل جدید و از هفتــه هفتم نمایش 
درخشانی در ترکیب این تیم داشته باشد. بعد از 
جدایی بازیکنانی مانند رامین رضاییان و دانیال 
اســماعیلی‌فر‌، این تیم فصل گذشــته با ایوب 
العملود مراکشــی به توافق رسید و این بازیکن 
باتجربه شــروع موفقی در ترکیب پرسپولیس 
داشــت‌ اما مصدومیت‌های متوالــی در نهایت 
اجازه استمرار درخشش این بازیکن در ترکیب 
پرســپولیس را نداد و حتی در برخی از مقاطع 
فصل فرشاد فرجی در این پست به میدان رفت. 
این بازیکنان از پرسپولیس جدا شده‌اند و سرژ 
اوریه با سابقه‌ای درخشان و بین‌المللی، تبدیل 
به مهم‌ترین گزینه وحید هاشمیان برای فرار از 

بحران کنونی شده است.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
الیف

تمکن
دادن
 دباغ

دمبل
شاتل
مانع
یکان

5 حرفي :
احفاد
اسکنر
 اقوام
آبکند
تاریک

درشتی
دلارا

قداست
کاسبی

کولیس
لااقل
لاتون
ماجرا
وادار

6 حرفي :
مریوان
 نابالغ
نابینا

نوبران

7 حرفي :
تن آسانی
 رنگارنگ

8 حرفي :
اژدرافکن

در تمام شب
 نوع دوستی
 نیک اندیش

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  سلامت

 ۵ علامت ‌نشان‌دهنده 
آسیب کبدی ‌

ســامت کبد برای تعادل بدن ضروری است و هرگونه عدم تعادل 
به سرعت بر سایر اندام‌ها و عملکردشــان ‌ تأثیر می‌گذارد. اگرچه 
بیماری کبد می‌تواند بی‌ســروصدا ایجاد شود، بدن علائم اولیه‌ای 
را ارسال می‌کند که باید برای محافظت از این اندام حیاتی به آنها 

رسیدگی شود.
  ‌کمردرد

بیدار شدن در شب با کمردرد ممکن است چیزی بیش از یک مشکل 
در وضعیت بدن باشد. کبد مستقیماً ‌ زیر قفسه سینه سمت راست 
قرار دارد و هنگامی که ملتهب یا بزرگ می‌شــود، درد می‌تواند به 
تیغه شانه یا قســمت بالای کمر ســرایت کند و اغلب هنگام دراز 
کشیدن در شب بدتر می‌شود. اگر درد با استراحت یا تغییر وضعیت 

بهبود نیابد، آزمایش عملکرد کبد توصیه می‌شود.
  زردی پوست یا چشم‌ها

یکی دیگر از نشانه‌های برجسته‌ای که ممکن است آسیب کبدی 
را هشدار دهد، زردی پوست یا چشم‌هاست. این نشانه‌ای از تجمع 
بیلی‌روبین، ماده‌ای اســت که در اثر تجزیه گلبول‌های قرمز خون 
 ،‌The Health Site‌ تولید می‌شود. طبق گفته وب‌سایت پزشکی
گاهی اوقات با ادرار تیره و مدفوع روشــن همراه اســت که هر دو 

نشانگر قوی اختلال عملکرد کبد هستند.
  خارش مداوم

سومین نشانه آســیب احتمالی کبد، خارش مداوم بدون بثورات 
پوستی اســت. تجمع نمک‌های صفراوی در خون باعث تحریک 
اعصاب پوست می‌شود. خارش معمولاً در کف دست‌ها یا کف پاها 

شروع می‌شود و سپس گسترش می‌یابد.
  نفخ یا درد شکم بدون دلیل

نفخ یا درد شــکم بدون دلیل، به ویژه در سمت راست بالا، ممکن 
است نشان‌دهنده بزرگ شدن یا پر شدن کبد از مایع نیز باشد. در 

موارد شدید، ممکن است به آسیت )تجمع مایع( تبدیل شود.
  تغییر رنگ ادرار

در نهایت، تغییر رنگ ادرار یا مدفوع یک شــاخص مهم از آسیب 
احتمالی کبد اســت. ادرار بسیار تیره نشــان دهنده افزایش بیلی 
روبین در خون است، در حالی که مدفوع با رنگ روشن نشان دهنده 

انسداد جریان صفرا از کبد به روده است.
این علائم، چه بــه تنهایی و چه به صورت ترکیبــی، نیاز به توجه 
فوری پزشکی دارند، زیرا مداخله زودهنگام، کبد را از آسیب بیشتر 

محافظت می‌کند.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

پروفایل امروزمان متعلق اســت به صدیقه بنایی با نام 
هنری »پوری بنایی« یکی از ستاره‌های سینمای فارسی‌ 
و همبازی فردین‌ و ملک‌مطیعی و قــادری و وثوقی... 
‌بازیگر متولد 19 مهر 1319 در اراک که در ســال‌های 
پس از انقلاب در ایران ماند و در حوزه تجهیزات ورزشی 
زنان به فعالیت پرداخت‌‌. پوری ‌ ازجمله بازیگرانی بود که 
میان مخاطب عام محبوبیت داشــت. جنس انتخاب‌ها 
و بازی او اما به مذاق برخی منتقدان ســینمایی خوش 

نمی‌آمد. پوری‌ در حال حاضر ‌84ساله است. ‌

  از او چه می‌د‌انیم؟
‌پوری فرزند یک خانواده 9 نفره اســت که شش خواهر 
دارد و گفته می‌شود همگی در آمریکا زندگی می‌کنند. 
یکی از آنها اکی )اکرم( بنایی اســت که مدرک دکترای 
کنسرواتواری موسیقی از دانشــگاه کالیفرنیا دارد. ترانه 
رشــید خان و گل پامچال او که به زبان محلی خوانده، 
معروف اســت. برگردیم به پوری‌...‌ ‌ســال 1324 وقتی 
‌5ساله بود، همراه با خانواده به تهران نقل مکان می‌کنند. 

  تئاتر و خیاطی و باله و سنتور
پوری وقتی مدرک کلاس ششــم ابتدایی را می‌گیرد 
با اینکه از همان کودکی علاقه زیادی به تئاتر داشــت، 
به ‌هنرســتان خیاطی می‌رود و بعــد از گرفتن مدرک 
خیاطی، در همین حرفه مشغول به کار می‌شود. شرکت 
در کلاس‌های لی‌لی لازاریان و حضور در ک‌لاس‌های باله 

و یادگیری سنتور از دیگر کارهای خانم 
بنایی در این سال‌ها بود.

  رکورد پوری
 پوری بنایی از سال ۴۳ تا سال ۵۷ 
در حدود ۶۵ فیلم سینمایی بازی 
کرد. این رکورد طی ‌۱۴ســال 
به‌دست آمده و مهم‌تر اینکه خانم 
بنایی در غالــب فیلم‌ها نقش 

اصلی را برعهده داشته‌. ‌سال 
۱۳۵۱ پرکارتریــن دوره 
فعالیت پوری بنایی است. 
او در این سال در ۱۱ فیلم 
سینمایی بازی کرد و یک 
رکــورد در کارنامه‌اش به 

ثبت رســاند. یک سال 
قبل او در ۸ فیلم بازی 
کــرده بــود. بنایی 

سال‌های ۴۷ و ۵۲ هم به شش پیشنهاد سینمایی پاسخ 
مثبت می‌دهد. سهم این بازیگر از فیلم‌های سینمایی 

در سال ۴۹، پنج فیلم است.

  اعظم و اقدس
اعظم فیلــم قیصر ‌و اقدس کوچه مردهــا از فیلم‌هایی 
اســت که بین مخاطبان آن زمان سینما و دوستداران 

فیلمفارسی، طرفداران خاص خود را دارد. 

  خاطره‌بازی با فیلم‌هایش
‌ برای هر سال یک فیلم را یادآوری می‌کنم؛ ماریا در فیلم 
عروس فرنگی و فریده در دزد شهر سال 1343 / گلرخ در 
مو طلایی شهر ما سال 1344 / شهلا در فیلم یک قدم تا 
بهشت سال 1345/  مهتاب در فیلم مردی از اصفهان سال 
1346/ پوری در فیلم گرداب گناه سال 1347/ مریم در 
فیلم‌های جدایی و دنیای آبی سال 1348/ اقدس در فیلم 
کوچه مردها ســال 1349/ صفورا در فیلم ملا ممد‌جان 
سال 1350/ سال 1351 ســال پرکاری برای پوری بود؛ 
با 11 فیلم. مریم در فیلم بیگانه ســال 1352/ تنها دوره 
کم‌کاری بنایی سال 1353اســت که در یک فیلم حضور 
داشت؛ ‌گلنسا در فیلم گلنسا در پاریس‌‌/ مهری در مهر گیاه 
و پریزاد در زنبورک سال 1354/ سال 1355 در پنج فیلم 
بازی می‌کند؛ ‌مثل جمیله در آتش جنوب/ سال 1356 در 
4 فیلم بازی می‌کند؛ مثل عفت در فیلم ‌پشت و خنجر و 
سرباز و توبه‌کار و تلافی / می‌رسیم به سال ‌1357؛ آخرین 
بازی او به سال ۵۷ برمی‌گردد و بعد از آن ممنوع‌الکار شد؛ 
بازی در فیلم مریم و مانی به کارگردانی کبری ســعیدی 
و سه فیلم موشــک ســری و مریم و مانی و 
هزارمین ایفای نقش می‌کند‌/ در‌نهایت سال 
1387 نقشی کوتاه در شیرین ‌‌ساخته عباس 

کیارستمی. 

 ‌‌کمی از زندگی شــخصی 
پوری؛ رابطه با بهروز ‌

بنایی در بخشی از پادکست حضوری 
»قیصر« دربــاره به هــم خوردن 
‌رابطه‌اش با بهروز گفته‌‌: »من با بهروز 
نامزد بودم؛ خیلی هم عشق و علاقه 
زیادی داشــتیم. باید بگویم قسمتم 
نبود. از گوگوش نازنین سپاســگزارم 
که سر راه من قرار گرفت تا این ازدواج 
را نکنم. وقتی آدم پنج سال زندگی‌اش 
را برای مردی می‌گذارد و تمام عشــق و 
محبتش را صرف او می‌کند بعد می‌رود با 
صمیمی‌ترین دوستش ازدواج می‌کند، 

همان بهتر که من زنش نشدم.«

ستاره نقش‌های پرشور 
امروز سالروز تولد پوری بنایی بازیگر برازنده و ‌پر کار سینمای ایران 

در سال 1351 است

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز
خانم  فریمهر خضری هستند؛ دروازه‌بان جدید و برازنده تیم 

دختران استقلال. فوتبالیست ‌۲۱ساله سیرجانی...  قول داده‌ بودیم 
که از بانوان استقلالی هم عکس کار کنیم. الوعده وفا... فریمهر 

پیش‌تر تجربه بازی در تیم‌های شهرداری سیرجان و آوای تهران را 
در کارنامه دارد.

قاب تاریخ
دیدار اعضای کنسولگری روسیه در ساوجبلاغ‌ ‌ با حاکم ساوجبلاغ 

محمدحسین خان مکری و همراهانش.  الکساندر ایاس ‌ هم در تصویر 
حضور دارد  -سال 1292 خورشیدی. 

قاب مشاهیر 1
افتتاح خط لوله گازك نگان توسط رئيس‌جمهور وقت آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی - منطقه نفتى‌ پارس جنوب ى- سال ١٣٦٨

قاب مشاهیر 2
دنیا فنی‌زاده عزیز را در پشت صحنه فيلم عروس ىك‌كلاه قرمز ىو 

پسرخاله‌‌‌، پرفروش‌ترين فيلم سينما ىي‌دهه70 می‌بینید -‌ سال ١٣٧٣

قاب نوستالژی
وضعیت پوشش دختران دبیرستانی در تهران دهه 80؛ خیابان شریعتی 

- تقاطع پل رومی ‌)عکس ساسان توکلی(

پروفایل
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